
ة والفقه»تصحیح انتقادی رساله    85 ...از آثار  «المدنی الملّ

 

 

Critical Edition of the Treatise Al-Milla wa-l-Fiqh 

(Religion and Jurisprudence) from the Political-Religious 

Philosophy of Farabi1 

Akbar AsadAlizadeh  

Assistant Professor, Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran. a.asad@isca.ac.ir 

Abstract 

Attention to the reidentification of the scientific and religious heritage with the aim of 

critically reconstructing fundamental Shiite texts, paving the way for and utilizing scientific 

treasures to respond to contemporary intellectual and religious needs; brings about the 

understanding of the thoughts of Shiite thinkers and intellectuals, and glorifies and honors 

them. Thus, the correction, research, revision, and publication of the works of those great 

figures to facilitate access to important sources of religious thought, along with the 

explanation and analysis of their theories, is the ultimate goal of this research. After 

appropriate codicological study and examination and determination of the base manuscript 

according to its criteria and conditions (such as greater accuracy, completeness, being 

proofread and legible, etc.), the correction of this treatise has been done using the eclectica 

method. This means that the manuscript deemed superior to others based on the 

aforementioned criteria was selected as the relative base manuscript, and then, in cases  

of error or discrepancy, variant readings were provided. Categorization, numbering of 

contents, careful collation, correction of errors from previous corrections, segmentation of 

the text, appropriate chapter and subject division, editing and vowelization (tashkīl) of the 

text where needed, explanation of terms and words, and explanation and analysis of  

al-Fārābī's views on governance with respect to the treatise Al-Milla wa-l-Fiqh are among 

the features of this research. 

From Fārābī's perspective, the origin of government, in terms of ontological legitimacy, 

is divine legitimacy, and in terms of proof and external realization, it is popular acceptance. 

In Fārābī's terminology, the leader of the virtuous city is the establisher of laws, the teacher 

and guide of the people, and the manager of the city's affairs. He is one who actually 

possesses all sciences and knowledges through divine revelation. The Prophet gradually 

states the necessary general rulings, delegating their details to the specialists after him (i.e., 

the Imam). The Imam, in turn, explains the rulings through inference from the general 
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principles stated by the First Leader, completing the legal system of the virtuous city and 

the details of the rulings. After the Imam, the third level of legislation is reserved for 

comprehensive, qualified jurists (fuqaha), who, relying on previous legislations, infer 

rulings that have not been explicitly stated. From Fārābī's perspective, popular acceptance 

is a necessary condition for the realization and continuity of a desirable religious political 

system (the virtuous government), but it is not a sufficient condition. Popular acceptance 

must be placed alongside two other fundamental pillars: first, leadership possessing 

theoretical and practical perfections, and second, correct laws and doctrines that have 

divine origin and revelation. 

In his treatise Al-Millah, Fārābī considers the formation of government necessary based 

on the fact that humans are 'political by nature' (madanī bi-l-ṭabʿ), but the important thing is 

the type of government. Can any government play a role in leading humanity to the 

ultimate goal – which is attaining true happiness? Fārābī believes that the only system that 

can lead humanity to its desired destination is the virtuous government (al-madīnat  

al-fāḍila), i.e., a government whose laws are legislated based on divine revelation and are 

implemented by the Prophet, his successor (the Imam), and the head of tradition. 

Consequently, based on the analysis of Fārābī's theory, the virtuous government must 

possess the following components: 1. Governance based on revelation and spirituality 

(God-centeredness, divine sovereignty) and the negation of human-centeredness 

(humanism). 2. Intertwining of religion and politics, negation of secularism and the 

separation of religion from politics. 3. Intertwining of philosophy and religion, and 

negation of conflict between science and religion. 4. Meritocracy and negation of 

factionalism in the virtuous government. From Fārābī's perspective, what is desirable is the 

formation and establishment of a virtue-centered government (the Virtuous City). A 

government whose goal is to guide people to worldly and otherworldly happiness through 

religious teachings. Happiness is the ultimate perfection of a human being, achieved 

through theoretical and practical reason. Religion is one of the most important tools for 

achieving this goal, because it can convey philosophical truths to the people in simple and 

symbolic language, and serve as the basis for laws and social ethics. The structure of 

government and society must be such that each person finds their place according to their 

own understanding of happiness and virtue. The deputies of the First Leader and other 

citizens work under his supervision in a coordinated order. In this system, citizens are like 

the parts of a body, cooperating with each other to achieve a common goal (happiness). 

Therefore, it can be said that Fārābī considers the formation of a government with 

religious-moral functions necessary, one that makes possible the natural ultimate end of 

human life (i.e., attaining happiness). 

 

Keywords: Fārābī, Al-Milla wa-l-Fiqh, Revelation, The Jurist (Faqih), Imam, Religion, 

Politics, Virtuous Government, Governance. 
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ة والفقه»نتقادی رساله تصحیح ا  «المدنی الملّ
 1دینی فارابی -از آثار فلسفۀ سیاسی

 اسدعلیزادهاکبر 

 a.asad@isca.ac.ir ، قم، ایران.یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام ،استادیار

 دهیچک

 گیجری از سجازی و بهجره دینی با هدف بازسازی انتقادی متون اساسی شیعی زمینه به بازشناسی میراث ولعی و اهتعا 
های متفکران و اندیشعندان شیعه و تعظیم و تکریم  ذخائر ولعی در پاسخ به نیازهای معرفتی و دینی روز؛ شناخت اندیشه

آورد. بدین ترتیب تصحیح، تحقیق، تنقیح، و نشر آثار آن بارگان برای تفهیل دسجتیابی بجه منجاب   از ایشان را به ارمغان می
شناسجی  هدف نهایی این پجژوهش اسجت. پجس از نفجخههای ایشان  تبیین و تحلیل نظریه به هعراههای دینی  مهم اندیشه

تجر بجودن، کامجل بجودن، مصجحح و  تعیین نفخه اساس با تومه به معیارها و شرایط آن مانند: صجحیح مناسب و بررسی و
ه از حیث معیارهای یجاد شجده کای  این رساله به روش بینابین انجا  شده است، بدین معنا نفخه خوانا بودن و ... تصحیح

و ومجود اشجتباه بجا سجپس در مجواردی و به ونوان نفخه اساس نفبی تعیین، داده شده برتر تشخیص دیگر نفبت به نفخ 
اصلا  خطاهجای تصجحیح قبلجی،  ،گذاری مطالب، مقابله دقیق شعاره ،بندی  اختلاف نفخه بدل آورده شده است . دسته

گجذاری مجتن در مجوارد نیجاز، توضجیح اصجطلاحات و  بندی مناسب، ویجرایش و اوجراب بندی و موضوع تقطی  متن، فصل
 ایجن پجژوهشهای  از ویژگی «العلّ  والفقه»، تبیین و تحلیل نظرات فارابی در خصوص حکعرانی با تومه به رساله کلعات
مردمجی  می مقبولیترخا در مقا  اثبات و تحقق از نظر فارابی خاستگاه حکومت در مقا  ثبوت مشروویت الهی و است.
نه است. او کفجی اسجت یمد امور ریمد و مرد  مرشد و معلم و واض  قوانین نهیاول مد سیرئ یفاراب اصطلا  در است.

کنجد و  به تدری  احکا  مبتلا به و کلی را بیان میکه پیامبر . از طریق وحی الهی استکه بالفعل وامد هعه ولو  و معارف 
به تشریح احکا  با استنباق از کلیجات بیجان  نیا کند. اما  )یعنی اما ع واگذار می ن بعد از خودمائیات آن را به متخصصی

کند. و پس از اما ، سومین مرتبجه قانونگجذاری بجه  رئیس اول تکعیل نظا  حقوقی مدینه فاضله و مائیات احکا  اقدا  می
ت سابق به استنباق احکامی که به آنهجا تصجریح نشجده یابد، و فقها با تکیه بر تشریعیا الشرائط اختصاص می فقهای مام 

مطلجوب )حکومجت  ینید یاسیتداو  نظا  س تحقق و یشرق لاز  برا یمردم تیمقبول ،ینظر فاراب ازکنند.  است اقدا  می
 یدارا یرهبجر اولجی: ردیجقجرار گ گجرید یدر کنار دو رکن اساس دیبا یمردم تی. مقبولفتین یفاضلهع است، اما شرق کاف

فجارابی در رسجاله العلّج  تشجکیل  دارنجد.و وحی  یمنشأ اله که حیصح یها آموزه و نیقوان و دومی یوعل و یعالات نظرک
توانجد  داند، اما مهم نوع حکومت است، آیا هر حکومتی می بودن انفان ضروری می« مدنی بالطب »حکومت را بر اساس 

توانجد  نقش ایفا کند؟ فارابی معتقد است تنها نظامی که مجی -دن به سعادت حقیقی استیرس که -انفان را به هدف غایی
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انفان را به سر منال مقصود برساند حکومت فاضله است، یعنی حکومتی که قوانین آن بر اساس وحی الهی تشری  شجده 
فاضجله بایجد در نتیجه براساس تحلیل نظریه فارابی حکومت  )اما ع و رئیس سنت امرا شود. و به وسیله پیامبر و معاثل او

محجوری  نفجی انفجان حکومت بر اساس وحی و معنویت )خدا محوری، حاکعیت الهجیع و. 1 باشد: ها مؤلفهدارای این 
 ،تنیدگی فلففه و دیجن درهم. 3 .یی دین از سیاستاتنیدگی دین وسیاست، نفی سکولاریفم و مد . درهم2 .مانیفمعو)ا
از نظجر فجارابی آنچجه مطلجوب اسجت فاضجله.  حکومت ی باندبازی درنف وسالاری  شایفته. 4 .نفی تعارض ولم و دین و

)مدینه فاضهع است. حکومتی که هدفش هجدایت مجرد  بجه سجعادت دنیجوی و  محور تشکیل و تاسیس حکومت فضیلت
های دینی باشد. سعادت هعان کعال نهایی انفان است که از طریق وقل نظری و وعلی بجه دسجت  اخروی از طریق آموزه

تواند حقایق فلففی را به زبان سجاده و نعجادین  ترین ابااری برای تحقق این هدف است، زیرا می و دین یکی از مهم آید. می
ای باشجد کجه هجر  به مرد  منتقل کند و مبنای قوانین و اخلاق امتعاوی قرار گیرد. ساختار حکومت و مامعه باید به گونجه

ایگاه خود را پیدا کند. معاونان رئجیس اول و سجایر شجهروندان در کس بر اساس میاان درک خود از سعادت و فضیلت، م
کنند. در این نظا  شهروندان مانند اوضای یک بدن هفتند که برای رسیدن بجه یجک  یک نظم هعاهنگ زیر نظر او کار می

دهجای توان گفجت فجارابی تشجکیل حکجومتی بجا کارکر ین میاکنند. بنابر هدف مشترک )سعادتع با یکدیگر هعکاری می
 سازد.  داند که غایت طبیعی زندگی انفانی )یعنی رسیدن به سعادتع را معکن می اخلاقی را ضروری می -دینی
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 مقدمه. 1

در  ، مجذهبی و سیاسجی مهجان تشجی  بجود.های بارگ ولعجی بن محعّد فارابی از شخصیت ابونصر محعّد
توانفت فلففه اسلامی و فلفجفۀ سیاسجی  و، سیاست و مدن سرآمد زمان خود بود همنطق، فلفف های دانش

نخفتین فیلفوف دارای مکتب است که در ایجران پجس از اسجلا  پدیجدار شجده  ویرا تأسیس کند. اسلامی 
ع و 30ص. ق،۱3۶۵کفجی نبجوده اسجت )بیهقجی،  است. پیش از او در میان حکعجای اسجلا  برتجر از وی

 ،۵  تجا، ج. کس در هنر به درمه او نرسیده است )ابن خلکان، بی ترین فیلفوف مفلعان است که هیچ بارگ
اوتقاد به ولایت مطلقه حاکم و  ع. آشتی میان حکعت و شریعت، وقل و دین، اخلاق و سیاست و۱۵3ص.

ن دارای افکار بدیعی در حکعت ولعی و وعلی است. او بیش از هجر ایشا  اما ، از ویژگی آثار فارابی است.
به طوری که تاکنون پاناده اثر  ؛های سیاسی تومه خاصی نشان داده است فیلفوف مفلعان دیگری به نظریه

مبجاد  آراء أهجل فلففۀ سیاسی و اخلاق سیاسی به ثبت رسیده است کجه از معلجه آنهجا   ایشان در حوزاز 
، فصول مباد  آراء أهل مدینج  الفاضجل ، فصول منتاوه، الجوام  الفیاس ، الفیاس  العدنی  ،الفاضل   مدین

است. این رساله هرچنجد از  العل  والفقهتر رساله  و از هعه مهم التنبیه ولی سبیل الفعادَ، تحصیل الفعادَ
آرایجی و ...  از لحا  فنی، تقویم نص، تنایل هجامش، صجفحه ،سوی برخی از محققان تصحیح شده است

دارای  و یک تصحیح دقیق و فنّی که مشتعل بر استخراج مناب  هکه ارائ کردتوان ادّوا  دارای اشکال است. می
از این مهت تصحیح دوبار  این رسجاله  .تاکنون از این رساله ارائه نشده استباشد، تنظیم فهرست مطالب 

پجس از  ایم کوشجیدهشود. در ایجن پجژوهش  یهای مومود در آن، امری ضروری محفوب م با تومّه به نقص
پژوهش، صحّت انتفاب این رساله به فارابی، گاارش امعالی از محتوای رساله، معرفی  ۀبیان مقدمه، پیشین

قبلی، تحلیل و بررسجی برخجی از   های تصحیح های تصحیح مدید و کاستی های خطی، بیان ویژگی نفخه
 پذیرد.  رائه متن مصحح اصل رساله انجا نهایت ا مطالب مومود در این رساله و در

 پیشینۀ پژوهش. 2

ج  کتاب و والفقه العلّ  کتاب ؛العدنی والفقه العلّ  فی کلا    ؛العلّ  کتاب های نا  به رساله این  الفاضجل  العلّ
 از  ۱۹۶۸ سجال در مهدی، محفن تصحیح اب رساله این است. شده شناسایی نفخه دو آن از و شده نامیده
 ایجن شجکوری ابوالفضجل .اسجت هرسجید چاپ به بیروت ۀالکاثولیکی چاپخانه العشرق، دار تشاراتان سوی
 ایجن آراسجت. طبج  زیجور بجه سیاسی تاالهی و دین فلففه ونوان با و کرد ترمعه ش۱3۹۸ سال در را نفخه
 )آقجایی اسجت کجرده نقجل شجنایدر اشجتاین را آن از ای قطعجه کجه است شده ترمعه نیا وبری زبان به رساله

   ع.3۶ص. ،۱3۸3 چاوشی،

 به فارابی الملۀ والفقهانتساب رساله  بررسی. 3

   :توان برای اثبات صحت انتفاب این رساله به فارابی استدلال کرد دلایل متعددی را می

https://psq.bou.ac.ir/



90  1404 ،4شماره  ،28 دوره ،علوم سیاسی 

ویجون الأنبجاء فجی کند کتجاب  ترین اثری که این انتفاب را تأیید می کهنترامم:  های بامرامعه به کت ع۱
ج   کجلا   ونجوان  اقع است که نا  ایجن رسجاله را بج ۶۶۸اصیبع  متوفّای ) ابن ابی اثر طباءطبقات الأ فجی العلّ

 الجوافی بالوفیجاتع. نعونۀ دیگر کتجاب ۲۸ص. ،۴ ، ج. ۲00۱ده است )ابن ابی اصیبع ، آور ، مدنیوالفقه
، مجدنی از العلّ  والفقه فی کلا   به نا  را قع است که این رساله  ۷۶۴صفدی متوفای )  خلیل بن ایبك ۀنوشت

 ع.  ۱0۹ص. ،۱، ج۱۴0۱معله آثار فارابی ثبت کرده است )صفدی، 
کجه  طجوری هب ؛فارابی است احصاء العلو با کتاب  العل   رسالتر پیوستگی بفیار نادیک  از آنها مهم ع۲

کتجاب یکججی از آثججار ایججن  اسجت. ِحصجاء العلججو  فصججل پجنجم کتججاب ۀفصجل هفججتم ایجن رسججاله خلاصج
 ابجن نجدیم متوفجای الفهرسجتهجای تجرامم کهنجی مثجل  درکتابکجه  ای گونه ؛ بهالصدور فارابی است قطعی

احصجاء قع کتجاب  ۴۶۲) ابن صاود آندلفی متوفجای التعری  بطبقات الأمموصر فارابی و  قع هم 3۸۵)
 تجا، یم، بیاز معله آثار فارابی ثبت شده است و از آن به ونوان آثار شری  یجاد شجده اسجت )ابجن نجد العلو 

 ع.  ۲۲۲ص. ،۱3۷۶؛ ابن صاود اندلفی، 3۶۸ص.
دیگجر  های های مطر  در ایجن رسجاله بجا نوشجته هعخوانی، پیوستگی، سبک و سیاق بحث و نظریه ع3

 والفقه  العلّ  دلیل دیگر انتفاب صحیح رساله آراء أهل العدین  الفاضل  و الفیاس  العدنی فارابی مانند کتاب 
امجا بجا  ،به چاپ رسیده بود کتاب العلّ به با ونوان  تر پیشاست این رساله  گفتنیدهد.  یرا به فارابی نشان م

 .گرددارائه  رساله العلّ  والفقهتومه به مناب  معرفی این اثر و مطالب خود مقاله مناسب است با ونوان 

 اجمالی از محتوای رساله گزارش. 4

 تنظجیم طبجق دارد. هجم نظجری بحجث مجواردی در دهرچنج ؛اسجت فجارابی وعلی حکعت آثار از رساله این
   است: شده تقفیم فصل هفت به شده انجا 

 کجشور یجک افجراد مجعووۀ یا مرد  گروه یامعن به مجلت اسجاساً  ؛)دینع ملت تعری  باره در اول فصل
 قفجا ا از اینججا در و اسجت شجریعت و دین یامعن به وربی زبان در ملت ندارد. ومود وربی اصیل زبان در

 کند. می بحث تفصیل هب آن به مربوق افعال و آرا ملت، رؤسای
 و باورهجا ۀمجعووج از است وبارت دین یا ملت که کند می تعری  را ملت نخفت فصل، این در فارابی
 ترسجیم و تعیجین مامعجه بجرای امجا ع و )نبجی اول رئجیس که است طییشرا به مقید و معین ویژه، رفتارهایی

 برسد. ،دارد آنها در که مشخصی هدف به تا کند می
   :کند می تقفیم زیر وبارت به قفم چهار به را آنها ،ملت رؤسای به اشاره با ادامه در ایشان

 چنجین هجدف اسجت. حقیقجی ۀفاضجل نوع از نیا ریاستش ،باشد فاضل اگر اول رئیس فاضل: رئیس ع۱
 چنجین اسجت. حقیقی سعادت به وا یاستر تحت افراد و خود رسیدن ،دین های آموزه کاربفتن هب با رئیفی

 هفتند. فاضله ،ملتی چنین و دین
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 از او هجدف صجورت ایجن در باشجد، مجاهلی ریاسجت نجوع از اول رئیس ریاست اگر ماهل: رئیس ع۲
 ... و گجذرانی خجوش آسایش، رفاه، مانند: ماهلی خیرات از یکی به خود رسیدن ،دین های آموزه کاربفتن هب

 بجه رسجیدن بجرای را فرمجانش تحجت مردمجان و دینی احکا  تا است این تلاشش تعا  واقعه در یعنی است؛
 گیرد.  کار به خود حکومت به بخشی تداو  و خود اهداف
 مردمجان و او هجدف صجورت این در باشد، هضالّ  ریاست نوع از اول رئیس ریاست اگر ه:ضالّ  رئیس ع3
 حقیقجت کجه حالی در ؛است نهایی و حقیقی تسعاد آن کند می گعان او که است چیای به ریاستش تحت

 است. دیگری چیا
 ایجن در باشجد، تجدلیس و فریبکجاری ریاست نوع از اول رئیس ریاست اگر )فریبکارع: معوهه رئیس ع۴

 و خجودش هجم کجه است این کند، می ترسیم که چیای آن به نفبت ااهر در شخصی چنین هدف صورت
 از یکجی بجه رویجتش وسیله به خواهد می باطن در اما ؛برساند یقصو سعادت به را ریاستش تحت افراد هم

 . ... و لذت ،توانگری ،متسلا ،تصحّ  از: اند وبارت که برسد ماهلی خیرات
 اول رئجیس مجداری سیاسجت و حکعرانجی کیفیجت بجه ای اشجاره ،ملت رؤسای اقفا  بیان از پس فارابی

 بحجث بجه تفصجیل به سجو  و دو  فصجل در را لهفاضج ملجت )اوعجالع افعجال و )وقایجدع آرا سپس و کند می
 د.گذار می

 کند: می تقفیم دسته دو به را فاضله ملت در مومود وقاید ایشان
   ؛دارد ولعی و نظری ۀمنب که فاضله دین های باور ،اول دسته ج
 شناسجی، فرشجته و ملجک شناسجی، خجدا ماننجد: اولجی ؛دارد وعلجی و ارادی ۀمنب که آنهایی دو  دسته ج
 حجق، امامجان انبیجا، توصجی  ماننجد: دومجی شناسجی. آخرت و شناسی پیامبر شناسی، انفان شناسی، نمها

 و تبهکجار سایؤر فاضل، غیر و فرومایه پادشاهان احوال توصی  گذشته؛ نیکوی روسای و فاضل پادشاهان
   لی.فع نیکوی و فاضل پادشاهان حق، امامان توصی  هعچنین و گذشته ضلالت و گعراهی پیشوایان

 است: کرده خلاصه زیر وبارت به مورد هشت در را آن ،پرداخته فاضله ملت افعال به ادامه در فارابی
 هجدایت، پیشجوایان و نیکو رهبران فاضل، حاکعان و انبیا ملائکه، خداوند، آنها با که گفتارهایی و افعال

 تقبجیح و تحقیر ،بودند گذشته در که گعراهی پیشوایان تبهکار، و فرومایه حاکعان و تکریم و تعجید تعظیم،
 در حجق و هدایت پیشوایان و نیکو سایؤر و فاضل حاکعان آنها با که گفتارهایی و رفتار هعچنین ؛شوند می

 حاضجر زمجان در گعراهجی پیشجوایان و تبهکجار رؤسجای فرومایه، حاکعان و گردند می تعظیم حاضر، زمان
 سجنت و شجریعت ملجت، دیجن، بجودن مترادف به فاضله ملت فعالا و آرا بیان از پس فارابی .شوند می تحقیر
 بجه .گجذارد می بحجث به چهار  فصل در را مطالبی فلففه با آن نفبت و ملت تعری  بار  در و کند می اشاره
 نظجری و وعلجی بخجش دارای نیا فاضله دین ،دارد وعلی و نطری بخش دو فلففه که گونه هعان ،ایشان باور

 دهد. می توضیح لمثا با را وآن است
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 و )امجا ع آن معاثجل و )پیجامبرع اول رئجیس سجوی از افعال تشری  کیفیت بار  در پنجم، فصل در فارابی
 امجاای بجار  در ششجم فصجل در هعچنجین و امجا  مانشجین ونجوان بجه فقیه سوی از احکا  استنباق کیفیت

 فصجل در وی اسجت. کجرده بحجث تفصجیل بجه فلففه با فقه ۀرابط و آرا و افعال در فقیه طیشرا و فقه صناوت
 مجواردی ؛پجردازد می سجت،هاآن بیجان دار وهده که مدنی ولم مفائل از مورد شاناده بیان به رساله این هفتم

 در هجا سجیره امجرای چگجونگی مظنونجه، خیجرات و حقیقجی خیرات میان مرزبندی ها، سیره تعییا :هعچو

 ۀمامعج رسجاندن را ولم این از هدف ایشان . ... و ها سیره امرای برای فرمانروا و حاکم ومود لاو  مامعه،
 تعریج  دار وهجده یکجی کجه کند می معرفی را مدنی ولم ماء دو گاه آن داند. می حقیقی سعادت به بشری

   .است فاضله ملکات به رسیدن برای لاز  افعال بیان دار وهده دیگری و سعادت

 های خطیّ معرفی نسخه. 5

های مختلج  داخلجی و  خانجه خطجی کتاب های ههای ترامم و فهرست نفخ کتاب پس از تحقیق و بررسی
 دست آمد: ه به وبارت زیر ب العلّ تنها دو نفخه از رساله  ،خارمی

کاتب: شیخ الاسلا  شجیخ محعجد بجن  .به خط نفخ ؛۱00۲/ ۵مجعووه به شعار   «:ل»ۀ ال ع نفخ
صفحهع، دارای حاشیه، مصحح، بجه  ۲۲0برگ ) ۱۱0 ۱0،2تاریخ کتابت: قرن 1.زاده الیاس معروف به بچوی

های مناسجب،  لیدن، این نفخه به مهت داشتن معیار ۀخان محل نگهداری: هلند کتاب .خط خوانا و خوش
 اساس انتخاب شد.  ۀبه ونوان نفخ

 در بردارد:نیا فارابی را  ی ازدیگر های ه، رسالالعل   رسالاز  این مجعووه به غیر محتوای رساله:
 .۹-۲از برگ  ،نصر فارابی : ابو«فی الحکع  فصوص  » .۱
 .۱۴-۱۲از برگ  ،نصر فارابی : ابو«فیعاینبغی أن یقدّ  قبل تعلّم الفلفف ». ۲
 ص.۱۵ ،فخرالدین رازی الفر العکتو نصر فارابی، منقول از کتاب  : یاداشتی از ابو«الفوائد». 3
 .۵۱-۲۲فارابی از برگ  نصر : ابو«الفیاس  العدنی  = مباد  العومودات». ۴
 .۶۱-۵۲نصر فارابی، برگ  : ابو«العلّ ». ۵
 .۶۲، برگ  نصر فارابی ابو :«موام  الفیر العرضی  فی اقتناء الفضائل الإنفی ». ۷
 .۶۴-۶3ص. نصر فارابی، : ابو«الطبیع  لأرسطوطالیس أغراض ولم ما بعد». ۸
 .۶۹-۶۵ص. نصر فارابی، : ابو«ویون العفائل». ۹

                                                                 

ااهر  بجه«. زاده الاسلا  شیخ محعد بن الیاس معروف به بچوی شیخ فلففه به خط». در بالای صفحه پنجم نفخه نوشته شده 1
 ... است. الاسلا  و های فلففی به خط شیخ منظورش این است که این مجعووه حاوی رساله

زاده، متوفجای  الدین بن الیاس مفتی اسلا  رومی معروف بجه بچجوی الاسلا ، شیخ محعد محیی که کاتب نفخه شیخ آنجا . از2
 ع.۲۴۲ص. ،۲  ، ج.۱۹۵۱شده در قرن دهم بوده است )بغدادی،  دهد که کتابت نفخه یاد است، نشان می ۹۵۴ سال 
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 .۷۱-۷0ص. نصر فارابی، : ابو«وموب صناو  الکیعیا». ۱0
صفحه، تاریخ کتابجت:  3۶0، خط: نفخ، کاتب: نامشخص، ۲۹0مجعووه به شعاره  «: »ۀ بع نفخ

کجه بجه ایجن نفجخه  آنججا خانجه تیعوریج . از نامشخص، محل نگهداری: قاهره، دار الکتب العصری ، کتاب
بجا اسجت،  کجردهفن مهدی با این نفخه مقابله و تصجحیح را که مح مطبوع العله ۀدسترسی نداشتیم، نفخ

 نفخه مطبوع را نفخه دو  در کار تصحیح مدید قرار دادیم. ،مقابله ایشاناوتعاد به 

 روش تصحیح. 6

بجا تومجه بجه معیارهجا و شجرایط آن ماننجد:  ،اسجاس ۀتعیجین نفجخ شناسی مناسب و بررسی و پس از نفخه
 ؛ایجن رسجاله بجه روش بینجابین انججا  شجدتصحیح  ،... بودن و خوانا بودن، مصحح و بودن، کامل تر صحیح

شجده  هجای یجاد کجه از حیجث معیار« ل»خانه لیدن هلند به رما  کتاب ۱00۲/ ۱0شعاره  ۀبدین معنا که نفخ
اساس نفبی تعیین شد، سپس در موارد ومجود  ۀبرتر تشخیص داده شد و به ونوان نفخیگر نفبت به نفخ د

در مجواردی کجه  ها هالبتجه ثبجت اخجتلاف نفجخ دو  اسجتفاده شجد. ۀاز نفجخ ،یا تصحیفات ها هاشتباه نفخ
ترین وبارت، در متن ذکر شود و مجوارد اختلافجی در  شد صحیح. تلاش بدل آورده شد ۀمعنا بود، نفخ مغیر

 رتگذاری مطالب، افاود  مصجحّح بجوده و بجه صجو بندی و شعاره . وناوین مطالب، دستهگرددپاورقی بیان 
 ] [ نشان داده شد. 

 «الملۀّ»مطبوع  ۀهای نسخ تبیین کاستی. 7

اشکالات متعجددی از حیجث ویجرایش، تقطیج  مجتن،  ،ها در طول مدت مطالعه و مقابله این رساله با نفخه
از آنهجا  یهای به نعونجه در ادامهگذاری و غیره ملاحظه شد که  کنترل فنی، تقویم نصّ، تنایل هامش، ولامت

   شود: اشاره می
یکی از کارهجای مهجم در تقجویم نجص، تقطیج  مناسجب و  تصحبح بدون وناوین و تقطی  مناسب: ع۱
 چینجی حروبچند کار تصحیح شجده و  هر -نشدن این کارها  بندی مطالب است که در صورت انجا  ونوان
کجه  یحال در ؛شده صامت بجوده و گویجا نخواهجد بجود هعچنان متن تصحیح -صورت گرفته باشد  یمدید

این از هنر مصجحح اسجت کجه بجا  .کردن متن است کردن و ناطق یکی از اهداف مهم در تصحیح متن، گویا
و ایجن مهجم در تصجحیح قبلجی انججا   سازدگذاری مطالب کتاب و مباحث آنها را روشن و مشخص  ونوان

ننجد چجاپ شجده بجه ما یک متن تصجحیح وشده را مشخص نکرده  مباحث مومود در رساله یاد ؛نشده است
 سنگی ارائه شده است.

ویرتقجی منهجا » این مطالب تکرار شده است: ۱سطر  ،۶۲تا ص ۱۸سطر ، ۶۱از ص تکرار وبارت:  ع۲
مراتب هی؟ وکم مقجدار رئاسجتها؟ وأنّهجا   ِلی أقرب الأشیاء التی تَرأس هذه. ویعرّفُ مراتبها من الرئاس ، أی

وی الطبیعی  التی لها لیفجت کافیجً  فجی أن تکجون لهجا مجن أملهجا الهیئات والق بعدُ لیفت تامّ  الرئاس ، وأنّ 
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 «.رئاسات بأنففها حتّی تفتغنی ون أن تَرأسها غیرها، بل یلا  ضرورًَ أن تکون هناك رئاسات فوقها تدبّرها
در مجتن  ها نشجانهاز این  .ا، <، >، ¬مانند:  ؛متعارف در فن تصحیح زائد و غیر های نشانهاستفاده از  ع3

 د استفاده است. زیا
دو در میان  افااید میمععولًا کلعات یا وبارتی که محقق به متن  ها: استفاد  نادرست از برخی نشانه ع۴
ومود ندارد و مصحح برای تکعیل وبجارت  اصلی شود و معنایش این است که در نفخه آورده می ][ قلاب

کجه در  حالی در اسجت؛ آورده شجده دو قجلابکلعات در میجان ، این رسالهاز آورده است. در موارد متعددی 
 مانند:  ؛نفخه مومود است

 ؛ ۵0.ص ،«]باسرها[ الشریع  بالعلّ ». ۱

 ؛ ۵۹ص. ،«الفاضل  ]والرئاسات[ غیر». ۲

 ؛ ۵۹ص. ،«ثمّ]لا[ یحصی». 3

 ؛ ۶۱ص. ،«قریح  خبیثه]فإنّ[ قویّ ». ۴

 .۶۲ص. ،«ویبین م  ذلك ]أنّ[». ۵
 اشکالات متن: ع۵
 «.  هو بهم خیرات»نفخه:  ⃪ 3۴ص ،«خیراً  هو بهم». ۱
 «.أمّا فی الظاهر»صحیح:  ⃪ ۴۴ص ،«ِمّا فی الظاهر». ۲
 «.أمّا فی باطن» صحیح: ⃪ ۴۴ص ،«ِمّا فی الباطن». 3

 «.تکش »نفخه:  ⃪ ۴۴ص ،«تکشفت». ۴

 «.تُروی» نفخه: ⃪ ۴۸ص ،«یداف  ونها». ۵

 «.الراب » نفخه: ⃪ ۵0ص ،«راب ». ۶

 «.بالإخبار ونه، والإخبار ونه»صحیح: ⃪ ۵۲ص ،«ه، والأخبار ونهبالأخبار ون». ۷

 «.فتلك»نفخه:  ⃪ ۵۶ص ،«و کذلك». ۸

 «.مثل»نفخه:  ⃪ ۵۷ص ،«من قبل». ۹

 «.ونه من الکلّیّات»نفخه:  ⃪ ۵۹ص ،«ونه ولی الکلّیّات». ۱0

 «.التدبیرین تناسباً »نفخه:  ⃪ ۶۵ص ،«التدبیرین تناسب». ۱۱

 جدید پژوهشهای  ویژگی. 8

   های زیر است: پژوهش حاضر دارای ویژگی
های مختلفی در تصحیح یک اثجر مطجر   روش گرفتن روش مام  و مناسب در این تصحیح: پیش ع در۱

 است: 
بجا تخجری  مصجادر  -؛ دو بنجدی ونجوان ها در پاورقی بدون تخری  مصادر و بدل ذکر تعا  نفخه -اول
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با تخجری  مصجادر  -؛ چهار نامناسب بدون تخری  مصادر قص وبندی نا با ونوان -؛ سو بندی بدون ونوان
بجدل و تخجری  مصجادر و  بجه صجورت یجک مجتن خجالی از هرگونجه نفجخه -پجنجم ؛بندی مناسب و ونوان

آوردن تعا  اختلاف نفجخ حتجی  -هفتم ؛بندی بدل و ونوان تخری  مصادر بدون نفخه -ششم ؛بندی ونوان
تصحیفات و خطاهای بجیّن ناسجخ، منتهجی بجدون تخجری  مصجادر و معنا نیفت و اصلا   کلعاتی که مغیر

خطاهجای بجیّن ناسجخ و  آوردن اختلاف نفخ در مجوارد لجاو  و اصجلا  تصجحیفات و -هشتم ؛بندی ونوان
بندی کامل و شامل. هعین روش هشتم در تصحیح ایجن  معناست با تخری  مصادر و ونوان کلعاتی که مغیر

 ترین روش در تصحیح متون است. که مام کار گرفته شده است ه رساله ب
 ثبت اختلاف و اصلا  خطاهای تصحیح قبلی. های خطی و مقابله دقیق با نفخه ع۲
بندی مطالب یکجی  موضوعکه اشاره شد تر  پیشبندی مناسب آن:  بندی و موضوع تقطی  متن، فصل ع3

بندی  گذاری و فصجل ونوان ،طی  متنبندی متن به تق گویایی و دسته زیرااز موارد مهم در تقویم نص است؛ 
مانجد؛  شده به هعجان صجورت صجامت بجاقی می تصحیح ۀاین صورت نفخ در غیر دارد؛مناسب آن بفتگی 

 مورد ونوان وض  شده است.  ۴0بیش از  ،از تصحیح متن شده به غیر رو برای گویایی رساله یاد این از
 گذاری متن در موارد نیاز. ویرایش و اوراب ع۴
 به مناب  لغت. همرامع و کلعات و الفا  وارد در متن در صورت لاو  با ها ضیح اصطلا تو ع۵

 تحلیل و بررسی اجمالی حکمرانی مطلوب از نظر فارابی . 9

ج  والفقجهتحلیل حکعرانی مطلوب فارابی با رویکرد رساله  برای تبیین و لاز  اسجت موضجووات زیجر  ،العلّ
 مورد تومه قرار گیرد:

 مطلوب فارابی  حکومت اهخاستگال ع 
 ،در مقجا  اثبجات و تحقجق خجامی از نظر فارابی خاستگاه حکومت در مقا  ثبوت مشجروویت الهجی و

 مقبولیت مردمی است.
)امجا ع، رئجیس  )نبیع، رئیس معاثل رئیس اول ،العله رسالفارابی در این زمینه در  . مشروویت الهی:1

مطجر  کجرده را مام  الشرائطع  نهای)فق رهبری رؤسای سنتسنت )فقیه مام  الشرائطع، رهبری افاضل و 
 مدینه است. او امور مدیر و مرد  مرشد و معلم و واض  قوانین اول مدینه رئیس ،فارابی اصطلا  دراست. 

 هدایت مقا  به گشته و لینا سعادت بهباید طی کرده و  شناخته، را سعادت راه است، قوی فطرت صاحب

 مدینجه رئیس او کفی است که بالفعل وامد هعه ولو  و معارف است. ؛باشد سیدهر مردمان تعلیم و خلق

 و وحجی ملجک هعجان فعجال وقل است. فرا گرفته آنجا از را ولم ،پیوسته فعال وقل به خود قوی فطرت با
 ایجن رئجیس اول یجا«. الرو  الأمین وهو به یوحی الله تعالی ِلی الرئیس الأوّل للعدین » :است الامین رو 

هر مقدار کجه وعجر او وفجا  -تدری  کند و به هعان نبی، به تشری  اولیه احکا  با تومه به وحی الهی اقدا  می
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)یعنجی امجا ع  از خجود پجسن اکند و بیان مائیات آن را به متخصصج به و کلی را بیان می احکا  مبتلا -کند 
شریح احکا  با استنباق از کلیجات بیجان )رؤسای معاثلع پس از پیامبر)رئیس اولع به ت کند. اما  واگذار می
 ۀکنجد. پجس از امجا ، سجومین مرتبج فاضله و مائیات احکا  اقدا  می ۀتکعیل نظا  حقوقی مدین ،رئیس اول

سابق بجه اسجتنباق  تشریعیِ امور با تکیه بر  نهاییابد و فق مام  الشرائط اختصاص می نهایقانونگذاری به فق
 کنند.  اقدا  می ،ستاحکامی که به آنها تصریح نشده ا

تداو  نظجا  سیاسجی دینجی  مقبولیت مردمی شرق لاز  برای تحقق و از نظر فارابی . مقبولیت مردمی:2
مطلوب )حکومت فاضلهع است، اما شرق کافی نیفت. مقبولیجت مردمجی بایجد در کنجار دو رکجن اساسجی 

هجای صجحیح کجه  آموزه نین وقجوا ،دو  ؛وعلجی دارای کعجالات نظجری و رهبجریِ  نخفت،دیگر قرار گیرد: 
الج ع توان گفت که مقبولیت دو نوع اسجت:  دارند. توضیح اینکه از نظر فارابی می انیالهی و وحی خاستگاه

 طبیعی. مقبولیت کاذب و غیربع  ؛مقبولیت ذاتی و طبیعی
از نظر فارابی، هدف اصلی حکومت، رساندن شجهروندان بجه سجعادت  مقبولیت ذاتی و طبیعی:ال ع 

مادی، یک کعال ومودی و قرب به مبدأ هفتی )خداوندع اسجت. بجرای  های تقی است که فراتر از لذحقی
رهبجری دانجا نیجاز دارنجد. در ایجن  آنها به مامعه و .تنهایی وعل کنند توانند به رسیدن به این هدف، مرد  نعی
. اگر مرد  رهبجر فاضجل را قوانین توسط مرد  است رهبر و ۀپذیرش داوطلبان مدل، مقبولیت مردمی به معنای

شود. مرد  بایجد بجه رهبجر خجود وشجق  از قوانین الهی اطاوت نکنند، حکومت فاضله محقق نعی نپذیرند و
داند. رهبجر بایجد بتوانجد  می« کعال وقل»بورزند و او را الگوی خود قرار دهند. فارابی شرق اصلی رهبری را 

)که منشأ وحجی اسجتع « وقل فعال»م و بدون واسطه از حقایق متافیایکی و خیر اخلاقی را به طور مفتقی
یابدع، هم پیامبر است و هم اما . چنجین  دریافت کند. این رهبر، هم فیلفوف است )حقایق را با وقل درمی

گیجرد.  رهبری به دلیل فضایل اخلاقی، ولم و حکعتش، به طور طبیعی مورد محبت و اقبجال مجرد  قجرار می
طبیعی و ذاتجی رهبجری حقیقجی اسجت؛ بجه  ۀشوند؛ بنابراین مقبولیت یک نتیج مرد  ذاتاً مذب فضیلت می

حقیقجت  نه اینکه مقبولیجت ؛، حقیقت باید مقبولیت ایجاد کندمطلوببیان دیگر در یک نظا  سیاسی دینی 
خجود را بجه سجعادت حقیقجی  ،پجذیرش رهبجری کجه مججرای فجیض الهجی اسجت مرد  بانیا را تعری  کند. 

 ترین خیر برای آنهاست. بارگ رسانند و این می
تفصیل دربار  موامج  ماهلجه )نجادانع، فاسجقه )تبهکجارع و  فارابی به طبیعی: مقبولیت کاذب و غیر بع

گوید. در این موامج ، معکجن اسجت رهبرانجی باشجند کجه بجا اسجتفاده از اباارهجای  ه )گعراهع سخن میضالّ 
گونجه مقبولیجت، چجون بجر اسجاس مهجل و  . ایجنکجاذب کفجب کننجد تبلیغاتی و فریبنده، مقبولیت مردمیِ 

بلکه مان  رسیدن به سعادت حقیقی است؛ بنابراین فارابی بجین  ؛تنها ارزشی ندارد های مرد  است، نه هوس
از نظجر  شجود. تعایا قایل می« مقبولیت بر اساس مهل و فریب»و « مقبولیت بر اساس حقیقت و فضیلت»

 پذیر و ناصواب است. گار و دومی زوال سیاسی دینی مطلوب و ماند فارابی تنها نوع اول است که در نظا 
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 بع ضرورت تشکیل حکومت فاضله 
بجدین  ؛داند بودن انفان ضروری می  «بالطب  مدنی  »تشکیل حکومت را بر اساس  العلّ   رسالفارابی در 

نیازهجای مجادی اولیجه  بیان که انفان به طور طبیعی مومودی امتعاوی است و برای تأمین نیازهای خود )از
محتاج هعکاری با هعنووان خود است. این امتعاع نیاز به تدبیر و ریاسجت  ،تا رسیدن به کعالات معنویع

الأفعجال والعلکجات   ِنّ » رهنعجون شجود:دارد تا از هرج و مرج ملوگیری کند و اوضا را به هدف نهایی خود 
ع فی العدین  وغیرها لا تُعکّجن بجدون حکومجت،  رو ایجن از ؛«ِلّا بالرئاسج  والعهنج  العَلکیج  التی شأنها أن توزم

نافاضلهع زندگی خواهند کرد که در آن، اهجدافی پفجت ماننجد ثجروت،  ۀ)مامع« ماهله ۀمدین»ها در  انفان
آن شقاوت و بدبختی ابدی اسجت. امجا مهجم نجوع  ۀگیرد و نتیج لذت یا قدرت، مای سعادت حقیقی را می

 ،رسجیدن بجه سجعادت حقیقجی اسجتتواند انفان را به هدف غایی کجه  ومتی میآیا هر حک .حکومت است
از اثبات ضرورت ومود حجاکم، بجه طجر  ضجرورت نظجا  سیاسجی مطلجوب پس  درنگ بیفارابی ؟ برساند

حکومجت فاضجله  ،تواند انفان را به سر منال مقصود برسجاند پردازد. وی معتقد است تنها نظامی که می  می
)امجا ع و  که قوانین آن بر اساس وحی الهی تشری  شده و به وسیله پیامبر و معاثجل او است؛ یعنی حکومتی

وقل فعجال  و فاضله از نظر فارابی، اتصال به وقل فعال است ۀرئیس سنت امرا شود. شرق اصلی رهبر مدین
بجرای و ر ایجن تواند حکعجران مطلجوبی باشجد؛ از منب  فیض و معرفت است. کفی که به این مقا  برسد، می

تخیل قوی بجرای دریافجت   حکعرانی ومود رهبری با این مشخصات ضروری است: وقل نظری کامل، قو
از نظر فارابی آنچجه  اینکه خلاصهتوانایی اقناع و راهنعایی مرد ، سلامت مفعانی و توانایی رهبری.  ؛وحی

ه هجدفش حکجومتی کج ؛)مدینجۀ فاضجهع اسجت محجور سیس حکومت فضجیلتأتشکیل و ت ،مطلوب است
های دینی باشد. سعادت هعان کعال نهجایی انفجان  هدایت مرد  به سعادت دنیوی و اخروی از طریق آموزه

بجرای تحقجق ایجن  هجاتجرین اباار آید و دیجن یکجی از مهم است که از طریق وقل نظری و وعلی به دست می
نتقجل کنجد و مبنجای قجوانین و تواند حقایق فلففی را به زبان ساده و نعادین بجه مجرد  م هدف است؛ زیرا می

ای باشد که هجر کجس بجر اسجاس میجاان  ساختار حکومت و مامعه باید به گونهاخلاق امتعاوی قرار گیرد. 
شجهروندان در یجک  دیگجردرک خود از سعادت و فضیلت، مایگاه خود را پیدا کند. معاونجان رئجیس اول و 

وندان مانند اوضجای یجک بجدن هفجتند کجه بجرای شهر ،کنند. در این نظا  نظم هعاهنگ زیر نظر او کار می
توان گفت فجارابی  ین میابنابر ؛کنند رسیدن به یک هدف مشترک )سعادتع با یکدیگر هعکاری و تعاون می

کجه غایجت طبیعجی زنجدگی انفجانی  دانجد اخلاقجی را ضجروری می -کردهای دینجی تشکیل حکومتی با کار
بخشجیدن  نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای تحقجق ومود آن ؛سازد )رسیدن به سعادتع را معکن می

 به طبیعت و رسالت انفانی است.
های حکومت فاضله جع مؤلفه 
محوری )امانیفمع:  نفی انفان . حکومت بر اساس وحی و معنویت )خدا محوری، حاکعیت الهیع و۱
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تجدبیر امجور  ،قط  کجرده راهای سیاسی مدرن غربی که ارتباق خود با مراتب فرابشری هفتی  بر خلاف نظا 
ای  های طبیعی و امتعاوی را متجأثر از اراده فارابی تدبیر نظا  دانند، انفان استوار می  امتعاوی را تنها بر اراد

های طبیعی و تدبیر امتعاوات بشجری بجا  تدبیر هفتی  تکوینی الهی به  بیند. از نظر وی، اراد فوق بشری می
گیرد. خداوند با اناال وحجی بجر نبجیّ الهجی  وحی و بعثت انبیا صورت می تشریعی و از طریق فرستادن  اراد

 رو ایجن رسجاند؛ از هدف یاری می  )رئیس اولع، وی را بر تدبیر مدینه و ایجاد هعبفتگی در مهت رسیدن به
 صفت دوازده ،برخووردار است وحی و فعال وقل فیض از و دارد والی فطرت که رئیس مدینه برای فارابی

بجدین ترتیجب قجانون الهجی  ؛توانجد ایجن مایگجاه را تصجاحب کنجد کفجی نعی ثابت کند هر تا 1رداشع می بر
 )شججریعتع قججانون حججاکم بججر مدینججه اسججت کججه توسججط پیججامبر وضجج  شججده اسججت. ایججن قججانون

کنجد. هجدف اصجلی  های زنجدگی فجردی و امتعجاوی را تنظجیم می منبه ۀی حکعت وعلی است و هعتجلّ 
 های فکجری و اخلاقجی در شجهروندان و شجناخت راه رسجیدن  پجرورش فضجیلت آموزش و هدایت مامعه،

پجذیر  امکجان ،به سعادت است. این هدف بدون وعل به قانون الهی که توسجط پیجامبر تشجری  شجده اسجت
 نیفت. 

گجذاران  هجا و قجانون گجذاران دولجت تنها مربیان اخلاقی، بلکه بنیان حقیقت پیامبران نه از نگاه فارابی، در
کننجد؛ بجدین ترتیجب تجدبیر  ریای می فاضله را پایه ۀی هفتند. آنان با دریافت وحی، قانون اساسی مدیناصل

بیشجترین  ،گیرد. دین بجا ارائجه دو بخجش آرا و افعجال فاضله تنها با استفاده از دین صورت می ۀمدنی در مدین
سجعادت نهجایی   مهجت رسجیدن بجهکند تا زمینه برای تعاون امتعجاوی در  از انفجا  مدنی را ایجاد می حدّ 

 فراهم آید.
هفجتی اوجم از حقیقجی و  سیاست، نفی سکولاریفم و مدایی دین از سیاست: تنیدگی دین ودرهم. 2

اوتباری مراتب مختلفی دارد. ریاست فاضله به مثابه یجک هفجتی اوتبجاری دارای مراتجب متعجددی اسجت. 
دار نقجش تأسجیس و تجدبیر   ریاست است که وهده ۀمرتبریاست اولی که تعبیر فلففیِ نبوّت است، بالاترین 

واق  ریاسجت را شجأن نبجیّ  کند، در  گاه که فارابی با اصطلا  ریاست از نبوت تعبیر می فاضله است. آن ۀمدین
مععجول را از  ۀگیرد. او از سجوئی ملکجات غیرفاضجل  های نبوی در دو بخش وعده مای می  داند. سیاست  می

زدایجد و از سجوی دیگجر انجواوی از افعجال و ملکجات فاضجله را تأسجیس   ن خود میاطباذهان و فرهنگ مخا
هجای دوگانجه چیجای   رو سیاسجت این از؛ گیرد  کند. تأسیس ملکات فاضله ما از طریق دین صورت نعی  می

   های دین نیفت.  ما رسالت
                                                                 

سجخن و صجاحب فصجاحت و  رک و با فطانجت؛ خوشی. تا  الأوضا باشد؛ قدرت فهم و سروت انتقال؛ دارای حافظۀ قوی؛ ز1
و  ییگو م و تعلّم باشد؛ دوستدار راستیم و تعلدار باشد؛ دوستدار ول شتنیدن و نکا  خویبلاغت باشد؛ در خوردن و آشام

بارگ داشته باشد؛ وادل و دوستدار ودل باشد؛ صجاحب وجا  قجوی و  یی باشد؛ اهل کرامت باشد و روحیگو دشعن دروغ
 ع.129-127 ، صص.1991ا اوتنایی نداشته باشد )فارابی، یشجاع باشد و به دن
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هجا ومجود نجدارد. دیجن ای بجین آن ند و هجیچ مرزبنجدیا از نظر فارابی، دین و سیاست دو روی یک سکه
که رسیدن بجه  آنجا سازد. از ای از وقاید و اوعالی است که انفان را به سعادت رهنعون می حقیقی، مجعووه

منظم معکن است، دین ناگایر به سیاسجت )تجدبیر امجور مدینجهع  ۀاین سعادت تنها در چارچوب یک مامع
ی سیاست هعان قوانین و تدابیری اسجت کجه فلففه وعل .بخش دین است قواق  تحقّ  پردازد. سیاست در می

هعان حقایق فلففی و دینی هفتند؛ بنجابراین  ۀیافت کند. این قوانین، وینیت مامعه وض  می  پیامبر برای ادار
 سیاست مطلوب، سیاستی است که در خدمت اهداف دین )رسیدن به سعادتع باشد.

اندیشد.  ارابی در چارچوب تعدن اسلامی میف تنیدگی فلففه و دین و نفی تعارض ولم و دین: . درهم3
دهنجد. او  بنای اندیشۀ سیاسجی او را تشجکیل می مفاهیم محوری مانند نبوت، وحی، معاد و شریعت، سنگ

 ۀاز نگجاه ایشجان در مدینج )ولم و دیجنع سجازگاری برقجرار کنجد. کوشید تا میان فلففه و وحی دینی اسلامی
هیچ تعارضجی ومجود نجدارد. هجر دو از یجک منبج  )وقجل فعجالع  حقیقی ۀفاضله، بین دین حقیقی و فلفف

کنند؛ یکی برای خواص )به زبان برهانع و دیگری بجرای وجوا   گیرند و یک حقیقت را بیان می سرچشعه می
)به زبان خطابه و تخیلع. حقیقت فلففه هعان معرفت به خدا و توحید است. از این مهت با دیجن کجه بجر 

سجوی ه تفاوتی ندارد. فلففه از راه تفکجر و تععجق، برهجان و اسجتدلال بج ،ه خداستمبنای توحید و ایعان ب
رسجاند.  دین از راه وحی حقیقجت آن را بجه اثبجات می و کند معرفت الهی و اثبات دین و معنویت حرکت می

مجرد  اسجت.   درواق  قوانین و احکا  دینی )شریعتع، تجفم و بیان وعلی هعان حقایق فلففی برای تجود
آورد تا هعگان بتوانند بر اساس اسجتعداد  می ها و قوانین وعلی در بر این حقایق را در قالب نعادها، تعثیلره

 خود به سعادت برسند.
سالاری در نظا  سیاسجی فجارابی، یجک  شایفتهسالاری و نفی باندبازی در حکومت فاضله:  . شایفته4

اتصجال بجه وقجل »آن مجلاک نهجایی شایفجتگی، گرایانه است کجه در  محور و نخبه سالاری فضیلت شایفته
به ونوان غایجت « سعادت»است. هدف، هدایت مامعه به سوی « کفب فضیلت نظری و وعلی»و « فعال

کعجال وقلانجی و اخلاقجی  ۀمراتبی و مبتنی بر درم نهایی زندگی انفان است. ساختار قدرت، کاملًا سلفله
سجالاری در تجاریخ  ها از مفهجو  شایفته مندترین برداشجت ا ترین و نظ افراد است. این نظریه، یکی از وعیق

سالاری محور اصلی نظجا   و دیگر آثار فارابی، شایفته العله  رسالرود. بر اساس  فلففۀ سیاسی به شعار می
و  «حکعجت نظجری»رسد که از  ترین فردی می فاضله تنها به شایفته ۀسیاسی مطلوب اوست و رهبری مدین

ر هعامان برخوردار باشد؛ به وبارت دیگر فجارابی در چجارچوب فکجری خجود، کجه به طو «حکعت وعلی»
داند. از دیدگاه فارابی، مجدایی  بعدی می فاضله در مرکا آن قرار دارد، شایفتگی را امری مرکب و چند ۀمدین

ترین دلیل انحطاق و بروز استبداد در یک سامان سیاسی اسجت. هنگجامی کجه  حکومت از حکعت، اصلی
رود. برپجایی  نباشد، حکومت به سوی ماهلیجت، ضجلالت یجا ففجق مجی دست افراد شایفتهه ب یینروافرما
 «سجعادت»هجدف نهجایی رسجیدن بجه  ،فاضله که در آن حکومت و حکعت پیوندی ناگففتنی دارند ۀمدین
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 ۀنجاست که تنها در سایه رهبری و مدیریت فردی کاملًا شایفته قابل تحقق است و مشروویت رهبجر در مدی
فاضله نه از طریق ثروت، نفب یا قدرت، بلکه تنها از طریق برتری در کعالات نففانی و معرفتی به دسجت 

بخشیدن بجه آنهجا را نیجا  تنها مصالح حقیقی مامعه را بشناسد، بلکه توانایی تحقق آید. رهبر باید بتواند نه می
بادی اولیجه هفجتی را بجه طجور مفجتقیم از حقایق و م دبه حکعت نظری مجها باشد تا بتوان . نیاداشته باشد

دانجد، بجه بهتجرین شجیوه  وقل فعال درک کند و از حکعت وعلی برخوردار باشد تا بتواند بر اساس آنچه می
کجردن  و شهروندان را به سوی سعادت رهنعون شود. او باید توانایی تدبیر امجور مامعجه و رهبجری کندوعل 

کارهای ضجروری ترغیجب و  دادن وید و با کلا  خود، مرد  را به انجا به نیکی سخن بگ .مرد  را داشته باشد
هعچنین رهبر باید از سلامت مفجعانی و نففجانیاتی ماننجد شججاوت، وفجت، وجات نفجس و  ؛اقناع کند

 .باشد برخوردارودالت به حد کعال 

 المدنی الملۀّ والفقهۀ متن مصحح رسال. 10

 وله الحعد بفم اللّه الرحعن الرحیم
عد للّه وحده وهو حفبُنا ونعم الععین والصلاَ ولی النبی خیر خلقه محعّد وآله أمععجین. وبعجد ]الح

 فصول: وفیها نصر الفارابیلفیلفوف الأوظم أبی  والفقه کلا  فی العلّ  هذه رسال 
 الفصل الأوّل

 1بیان مقرونیّ  مهن  مَلکیّ  الرئیس الفاضل بالوحی رؤسائها و فی تعری  العلّ  و
َ  بشرائطَ یرسعُها للجع 4وأفعال  مقدّرَ   3هی آراء   2العلّ ُ  تعری  العلّ [ .۱ أن  6رئیفُهمُ الأوّل، یلجتعسُ  5مقید

                                                                 

 . وض  العناوین والتفلفل العددي من العحقّق.1

ینُ والشریع  )ابن2 ُ : بِالْکَفْرِ في اللغ  ذات معانن ودیدَ وهنا: الدِّ ق، ۱۴0۵؛ فیجومی، ۶3۱، ص.۱۱ ق، ج.۱۴۱۴منظجور،  . العِلم
بْراهِیمَ حَنِیفاً »کعا في قوله تعالی:  ،ع۵۸0، ص.۲ ج. ِِ   َ

بِعُوا مِلم جِ  الآخِجرَ » ؛ع۹۵)آل وعران،  «فَاتم  «َِ ما سَجعِعْنا بِهجذا فِجي الْعِلم
ع. وهي ِسم لعا شرع اللّه ۲0؛ الکه ، ۱3؛ ابراهیم، 3۸؛ یوس ، ۱۶۱؛ الأنعا ، ۸۹-۸۷ع. وأیضاً رام  )الأوراف، ۷.)ص

تعالی لعباده ولی لفان الأنبیاء لیتوصّلوا به ِلی موار اللّه، والفرق بینها وبین الدین: أنّ العلّ  لا تضاف ِلّا ِلجی النبجيّ الجذي 
بْراهِیمَ فَ »تُفند ِلیه. نحو:  ِِ   َ

بِعُوا مِلم َ  آبائِي»ع ۹۵)آل وعران،  «اتم بَعْتُ مِلم ع، ولا تکاد تومد مضاف  ِلی اللّه، ولا 3۸)یوس ،  «وَاتم
، ولا تفتععل ِلّا في معل  الشرائ  دون آحادها، لا یقال: ملّ  اللّه، ملّتي وملّ  زید، کعا یقال: دین اللّه )صعِلی آحاد أمّ  النّبيّ 

ذِي وَلَیْهِ الْحَق  »ن زید. وأصل العلّ  من أمللت الکتاب، قال تعالی: ودی ،  «وَلْیُعْلِلِ الم ء  ع، وتُقال العِلم  اوتباراً بالشي۲۸۲)البقرَ
تُ ، الطریقج ، الدیج  ۷۷۴-۷۷3ص.صق، ۱۴۱۲الذي أملئه اللّه )راغب اصفهانی،  ع. ووند بعض اهل الغ  العل  بععنی الفُنم

 ع.۲۵۹، ص.3 ق، ج.۱۴۱۷؛ زمخشری، 3۶۱، ص.۴ ، ج۱3۶۷اثیر،  ؛ ابن۶3۱، ص.۱۱ ق، ج.۱۴۱۴ منظور، )ابن

 . أي الاوتقادات.3

 . أي محدّدَ، معیّن .4

 «.للجع »بدل « للجعی » «: »في . 5
 «ع.لعس»، ۲0۹ص. ،۶  ق، ج.۱۴۱۴منظور،  . یلتعس: أي یطلب )ابن6
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، وربّعا کانجت 4ربّعا کانت 3والجع  2.غرضاً له فیهم أو بهم محدوداً  1ینال باستععالهم لها مدینجً  أو  5وشیرًَ
.  8نتأُمًّ  وظیعً ، وربّعا کا 7، وربّعا کانت6صُقعاً   أُمعاً کثیرًَ
 أقفا  رؤساء العلّ   .۲

 ]الأوّل: الرئیسُ الفاضلُ[
 بعا یرسم مجن ذلجك والرئیسُ ]الأوّل[ ِن کان فاضلًا وکانت رئاستُهُ فاضلً  فی الحقیق ، فإنّه ِنّعا یلتَعسُ 

ََ   أن ینالَ هو وکل   ، وی 10القُصوی 9مَن تحت رئاستِهِ الفعاد  َ کجون تلجك العلّج  التی هی فجی الحقیقجِ  سجعاد
 فاضلً . 

 ]الثانی: الرئیسُ الجاهلُ[
وِن کانت رئاستُهُ ماهلیً ، فإنّه ِنّعا یلتعسُ بعا یرسعُهُ من ذلك أن ینالَ هجو بهجم ]خیجراً مجن[ الخیجرات 

، وِمّجا کرامج ً  11التی هی  الجاهلی ، ِمّا الخیراتِ الضروری ِ  ًَ  12الصجحُّ  والفجلامُ ، وِمّجا یفجار]اً[، وِمّجا لجذّ
وملالً ، وِمّا غلبً  ویفوزُ هو بذلك الخیر ویفعُدُ به دونهم، ویجعلُ مَن تحت رئاستِهِ آلاتن یفتععِلهُم فجی 

دونه، أو هجو وهُجم معیعجاً،  13أن یصل بهم ِلی غرضه ویفتدیعَهُ، وِمّا أن یلتعس بذلك أن ینالَ ذلك الخیر
 وهذان هعا أفضلُ رؤساء الجاهلی . 

 []الثالث: الرئیسُ الضالّ 
، بأن یظُنّ  به ویعتقد فیجه ذلجك   هو بنففه الفضیلَ  والحکعَ ، ویظُنّ   وِن کانت رئاستُهُ تلك رئاسَ  ضَلال ن

                                                                 

 .أي العلّ  .1
 .«محدد«: » ». في 2
 .«ی الجع«: » ». في 3
 .«کان». في الأصل: 4
 «.وربّعا کانت»بدل « أو«: » »و في  «کان». في الأصل: 5
قْ 6  «عصق »، ۱۲۴، ص۱ قع، ج۱۴۲۱الأصقاع )زهری، )  : الناحی ، والجع  . الص 

 «.وربّعا کانت»بدل « أو«: » ». في 7
 «.وربّعا کانت»بدل « أو«: » ». في 8
 ع.۱0۱ص.  ،۱۹۷۶)فارابی،  «اتهالفعادَ هي الخیر العطلوب لذ». 9

َُ )فیروزآبادی،  . القُصْوَی10 والعقصود هنا الفعادَ النهائی . قال الفارابي في «ع. قصا»، ۴3۱ص. ،۴  ق، ج.۱۴۱۵: الغایَُ  البعید
راً تعریفها: الفعادَ القصوی: هي الخیر ولی الإطلاق، فهي العؤثر العشتهی لذاته، و لیس یکجون ولا فجي وقجت أصجلًا مجؤثّ 

 ع.۴۶ص. ق،۱۴0۵لأمل غیره )فارابی، 

 «.الخیر الضروري الذي هو»، في الأصل« »أثبتناها من « التي هي  الخیرات الضروریّ ِ ». وبارَ 11
 «.بکرام «: » ». في 12
 «.هم«: + » ». في 13
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  مَن تحت رئاستِهِ من غیرِ أن یکون کذلك، کان الذی یلتعسُ بذلك أن ینالَ هو ومَن تحت رئاستِه شیئاً یظجنّ 
ََ القُصوی من غیر أن تکون لها حقیق .  به الفعاد

ه[]ال  راب : الرئیسُ العُعوِّ

دُ ذلك ومَن تحجت رئاسجتِهِ لا یشجعرُون بجذلك؛ فجإنّ  2رئاسَ  تَعویهن  1وِن کانت رئاستُهُ   3من حیثُ یتععم
ونَ به الفضیلَ  والحکعَ ، ویکون مُلتَعفهُ بعا یرسجعُهُ، أمّجا فجی الظجاهر، فجأن  4أهلَ رئاستِهِ یَعتقدونَ فیه ویظن 

 ََ  فأن ینالَ بهم أحدَ الخیراتِ الجاهلی .  5القُصوی، وأمّا فی الباطن،ینالَ هو وهُم الفعاد
 فی بیان مقرونبّ  مهن  مَلکیّ  الرئیس الفاضل بالوحی[ .3]

 ِلیه.  9مقرونً  بوحی من اللّه تعالی 8مَلکی ً  7الرئیسَ الأوّل الفاضل ِنّعا تکون مهنتهُ  6فإنّ 
 بأحد ومهین أو بکلیهعا:  11لعلّ  الفاضل  ]بالوحی[ وذلكالأفعالَ والآراءَ التی فی ا 10وِنّعا یقدّرُ 

 . ها مقدّرًَ  أحدهعا: أن تُوحی ِلیه هذه کل 
رها هو بالقوَّ التی استفادَها ون الوحی والعُوحی تعالی حتّجی تَکشجَ  لجه بهجا الشجرائط  والثانی أن یقدِّ

 التی بها یقدّرُ الآراء والأفعال الفاضل . 
 الأوّل وبعضُها بالومه الثانی.  أو یکون بعضُها بالومه

کی  یکون وحی اللّجه تعجالی ِلجی الإنفجان الجذی یجوحی ِلیجه وکیج    النظری 13فی العلم 12وقد تَبینَ 
َُ ون الوحی والعُوحی. 14تَحصُل  فی الإنفان القوّ

                                                                 
 «. »أثبتناها من  ،«رئاستُهُ ». کلع  1
 «ع.موه»، ۲۵۲ص. ق،۱۴00 ؛ وفکری،۲۲۵۱ص. ،۶ ق، ج.۱3۷۶ : وهو التلبیسُ، ِسم لکلّ حیل ن )موهری، . التَعْوِیهُ 2
 «.فإنّهم«: » ». في 3
ه.4  . أي برئیفهم العُعوِّ
 «.في الباطن»بدل « باطن أمره«: » ». في 5
 «.فإنّ »بدل « و«: » ». في 6
 ؛۴۲، ص3 ق، ج۱۴0۹لعَعَجلِ )فراهیجدی، ءع بالخِدْمَجِ  وا . العِهْنَُ ، بالکفْرِ والفتْحِ: الخِدْمََ ، الحِذْقُ )أي مهارَ في کجلّ شجي7

 «ع.مهن»، ۵۵۷ص. ،۱۸  ق، ج.۱۴۱۴؛ حفینی زبیدی، ۸ص. ،۴  ق، ج.۱۴۱۴صاحب، 

. العلك في الحقیق  هو الذي غرضه ومقصوده من صناوته التي یدبّر بها العدن أن یفید نففجه وسجائر أهجل العدینج  الفجعادَ 8
 .ع30، الفصل ۴۷ق، ص.۱۴0۵العلکیّ  )فارابی،  الحقیقیّ ، وهذه هي الغای  والغرض من العهن 

 «. »من « تعالی». کلع  9
 . أي یحدّد ویعیّن.10
 . أي تقدیر الأفعال.11
 «.بیّن«: » ». في 12
 «.العالم«: » ». في 13
 «.یجعل«: » ». في 14
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 ]الفصل الثانی فی أقفا  آراء العلّ  الفاضل [
 وِنّ الآراءَ التی فی العلّ  الفاضل : 

. 1ء  فی أشیاءَ نظری ن منها: آرا    2و]منها:[ آراء  فی أشیاءَ ِرادی ن
 ]الضرب الأوّل[ فالنظری 

 ما وُصَ  اللّهُ تعالی به.  .[۱]
واحجدن   ومراتبهم فی أنففهم، ومنازلهم من اللّه تعالی، وما فِعجل کجلّ  3ما یوصُ  به الروحانیون  ثمّ  .[۲]

 منهم. 

وَل؟ وأنّ کون العالَم وما یوص  به الع  ثمّ  .[3]
ُ
  الم وأمااؤهُ ومراتبُ أماائِهِ، وکی  حجدثت الأمفجاُ  الأ

وَل أمفاماً هی أُصول سائر الأمفا ، ثمّ ]التی[ تحدُثُ أوّلاً 
ُ
 وتَبطلُ؟  4من الأ

 وکی  حدثت سائر الأمفا  ون التی هی من الأمفا  أُصول  ومراتبُ هذه؟
ما یجری فیها وجدل  لا مجور   کلّ   ببعض وانتظامها، وأنّ  الأشیاء التی یحویها العالَمُ بعضها   وکی  ارتباط

 فیه؟ 
 واحدن منها ِلی اللّه تعالی وِلی الروحانیین؟   وکی  نفب  کلّ 

 کون الإنفان وحصولُ النفس فیه، والعقل ومرتبتُهُ من العالم، ومنالتُهُ من اللّه ومن الروحانیین.   ثمّ  .[۴]
َُ ما ه  ثمّ  .[۵]  ی؟ والوحی کی  هو؟ وکی  یکون؟ أن تُوصَ  النبوّ
َُ التجی یصجیرُ ِلیهجا الأفاضجلُ والأبجرارُ، والشجقاءُ   ثمّ  .[۶] ، والفعاد َُ الآخرَُ ما یوصُ  به العوتُ والحیا

 .  الذی یصیر ِلیه الأراذلُ والفجّارُ فی الحیاَ الآخرَ
 ]  والضرب الثانی: ]آراء فی أشیاءَ ِرادی ن

والعلوكُ الأفاضلُ، والرؤساءُ الأبرار، وأئعُّ  الهدی، والحقّ الجذین تَوالجوا فجی ما یوصَُ  به الأنبیاءُ،  .[۱]
 واحجدن مجن أفعجال الخیجر، ومجا آلجت ِلیجه  ُبه کلّ   ما اشترکوا فیه والذی اختَصّ  5الامان الفالِ . واقتصاصُ 

 . مم فی الآخرَ
ُ
 أنففهم وأنفس مَن انقادَ لهم واقتدی بهم من العُدن والأ

صَُ  به العلوكُ الأراذلُ والرؤساءُ الفجّار العتفلّطون مجن أهجل الجاهلیج ، وأئعّج  الضجلال وما یو .[۲]
واحد من أفعال الشرّ، وما آلجت   به کلّ   الذین کانوا فی الامان الفال ، واقتصاصُ ما اشترکوا فیه وما اختُصم 
مم فی ا

ُ
.ِلیه أنففهم وأنفس مَن انقادَ لهم واقتدی بهم مِن العُدن والأ  لآخرَ

                                                                 

 . أي القضایا التي ومب الاوتقاد به.1
 . أي الآراء التي تحصل بالإرادَ.2
 ئک .. العقصود هنا العلا3
 «.أوّلًا + أوّلاً » . في النفخ 4
 أي تتبِّ  ماشترکوا فیه.  .5
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، وذِکرُ ما شجارکوا  وما یوصَ  به ]مَن[ فی الامان الحاضر مِن العلوكِ الأفاضلِ والأبرارِ وأئعّ  الحقّ  .[3]
 به هؤلاء من أفعال الخیر.   فیه مَن تقدّمَهم، وما اختَصم 

وما یوصَ  بجه الرؤسجاءُ الفجّجارُ وأئعّج  الضجلال وأهجل الجاهلیج  الجذین فجی الامجان الحاضجر،  .[۴]
 .  واقتصاص ما شارکوا فیه مَن تقدّ ، وما اختَصّوا به من أفعال الشرّ، وما تَؤُول ِلیه أنففهم فی الآخرَ

وینبغی أن تکون الصفاتُ التی تُوصَ  بها الأشیاءُ التی تَشجتعلُ ولیهجا آراءُ العلّج  صجفات تخیجل ِلجی 
بعضجهم بجبعض، وانقیجاد    هم وارتبجاطمِن العلوك والرؤسجاء والخجد  ومجراتب 1العدنیین معی  ما فی العدین 

بعضهم لبعض، ومعی  ما یرسم لهم، لیکجون مجا یوصجُ  لهجم مجن تلجك مثجالات یقتفُونهجا فجی مجراتبهم 
 وأفعالهم. فهذه هی الآراءُ التی فی العلّ .

 ]الفصل الثالث فی أقفا  أفعال العلّ  الفاضل [
 وأمّا الأفعال: 

 یعظّم اللّه بها ویعجّد. فأوّلُها: الأفعالُ والأقاویلُ التی 
 ]وثانیها[: ثمّ التی یعظّم بها الروحانیون والعلائک . 

م بها الأنبیاءُ والعلوكُ الأفاضلُ والرؤساءُ الأبرارُ وأئعُّ  الهجدی الجذین کجانوا فیعجا  ]وثالثها[: ثمّ التی یعظم
 سل . 

ح رؤساءُ الفل[بها العلوكُ الأراذلُ و]ا 2]ورابعها[: ثمّ التی یخفّس جّارِ وأئعُّ  الضلالِ معّجن سجل  وتُقجبم
 به أُمورُهم. 

 ]وخامفها[: ثمّ التی یعظّم بها مَن فی الامان مِن العلوكِ الأفاضلِ والرؤساءِ الأبرارِ وأئعّ  الهدی. 
 و]سادسها: التی[ یُخفّس مَن فی الامان مِن أضدادهم. 

بها تکون معاملات أهل العُدن، ِمّجا فیعجا ینبغجی أن ]وسابعها[: ثمّ من بَعد هذا کلّه تقدیرُ الأفعال التی 
 یععلهُ الإنفان بنففه، وِمّا فیعا ینبغی أن یعامل به غیرَهُ. 

 و]ثامنها[: تعری  العدلِ فی شیءن شیءن من هذه الأفعال. 
 ما تَشتعلُ ولیه العلُّ  الفاضلُ . 3فهذه معل ُ 

 والفنّ [ ]تنبیه فی بیان النفب  بین العلّ  والدین والشریع 
                                                                 

. ِنّ العدین  ولی الحقیق  لیفت هي العوض  الذي یفعّی مدین  أو مجع  الناس؛ لکن لها شروق منها أن یکون أهلها قجابلین 1
، وأن یظهر في أهلها من الأخلاق والعادا ت ما یحعد ویعد ، وأن یکجون مکانهجا لفنن الفیاسات، وأن یومد لها مدبّر  ِلهي 

 ، ۱3۸۷أهلهجا وسجائر مجا لا غنجی بهجم ونجه. )فجارابی،  ملائعاً طبیعیّاً بحیث یعکن أن تجلب ِلیها العِیرَ التي یحتاج ِلیهجا
 ع.۲۱-۲0.صص

 «ع.خفس»، ۹۲۲ص. ،3  ق، ج.۱3۷۶: الدنيءُ، التنقیص والتقلیل )موهری،  . التخفِیسُ 2
 . أي مجعوو .3
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  1ن ویقعجانهذین ِنّعجا یجدلّا   والعلّ  والدین یکاد یکونان اسعین مترادفین، وکذلك الشریع  والفنّ ؛ فإنّ 

 وند الأکثر ولی الأفعال العقدّرَِ من مائی العلّ . 
  . فجإنّ وقد یعکن أن تفعّی الآراءُ العقدّرَُ أیضاً شریعً ، فیکون الشریعُ  والعلّجُ  والجدینُ أسجعاءً مترادفج ً 

. ، وتقدیر أفعالن  العلّ  تَلتئمُ من مائین: من تحدید آراءن
 ضربان:  -من الآراء العحدودَ فی العلّ  -2فالضربُ الأوّل

 به الذی مرت العادَ بأن یکون دالّاً ولی ذاته.   ِمّا رأی وُبّر ونه باسعه الخاصّ 
، رَ وِمّا رأی وُبّر ونه بإسم مثاله العُحاکی له. فالآراء العقدّ  وِمّجا مثجالُ   التی فی العلّ  الفاضل : ِمّا حجق،

 .   الحقّ 
   5.وِمّا ببرهان 4،بعلم أوّل 3بالجعل  ما تَیقّن به الإنفان: ِمّا بنففه  والحقّ 

یشعِلُ ولی ما یعکن أن یتیقّنَ به الإنفجان لا مجن  6من الآراء التی فیها -ملّ ن لم یکن الضرب الأوّل  وکل  
 فتلك ملُّ  ضلال . -، ولا کان فیه مثال  لشیء یعکن أن یتیقّنَ به بأحد هذین الومهینذاته ولا ببرهان

 ]الفصل الراب  فی بیان أنّ العلّ  الفاضل  شبیه   بالفلفف [
.   فالعلّ  الفاضل  شبیه   بالفلفف ، وکعا أنّ   الفلفف  منها نظری   ومنها وعلی  
 نفان لم یعکنه أن یععَلها. فالنظری  الفکری : هی التی ِذا ولعها الإ

 والععلی : هی التی ِذا ولعها الإنفان أمکنه أن یععَلها، کذلك العلّ .

التی فی العلّ  من الععلی  هجی تلجك   والععلی  فی العلّ  هی التی کلّیاتها فی الفلفف  الععلی ، وذلك أنّ 
الإنفجان »، مثجل قولنجا:   معّا أطلق بلا شرائط  هو أخصّ    قُیدت بها، فالعقید بشرائط   مقدّرَ بشرائطل[الکلّیات ]ا

 «.  الإنفان»من قولنا:   هو أخصّ « الکاتب
ها تحت الکلّیجات فجی الفلفجف  الععلیج ، والآراء الضجروریّ  التجی فجی العلّج   7فإذاً الشرائُ  الفاضلُ  کل 

 براهینها فی الفلفف  النظری ، وتؤخذ فی العلّ  بلا براهین. 
ِنّه مجاء لعلجم أو ِنّجه »الشیءِنّعا یقال:   للذان منهعا تَلتئِمُ العلّ  هعا تحت الفلفف ؛ لأنّ فإذاً الجاءان ا

بأحد ومهین: ِمّا أن تکون براهین ما أّخذ فیه بلا براهین هی فی ذلك العلجم، أو ِذا کجان العلجم « تحت ولم
                                                                 

 طلقان.ی. أي 1
 . أي من تحدید آراء.2
 . أي بنفس ما تیقّن.3
 أي بالعلم البدیهي.« بعلم الأوّل»سببیّ . « بنففه»في « الباء. »4
 . أي بالعلم النظري.5
 . أي في العلّ .6
 «.النظریّ «: » ». في 7
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 الذی یشتعلُ ولی الکلّیات هو الذی یعطی أسباب الجائیات التی تحته. 
شجیء   التی یقجدّرُ بهجا الأفعجال لأمجل أی   لجاء الععلی من الفلفف  ِذاً هو الذی یعطی أسباب الشرائطفا

، فهجذا الججاء مجن  ، وِذا کان ولم الشیء هو العلم البرهانی شُرطت، وأی غرض قُصد أن ینال بتلك الشرائط
 فاضل . الفلفف  هو الذی یعطی ِذاً برهان الأفعال العقدّرَ التی فی العلّ  ال

من العلّ ، فإذاً الفلفجف  هجی   من الفلفف  هو الذی یعطی براهین الجاء النظری  وقد کان الجاء النظری
العَلکی  التی ونها تَلتجئم العلّج  الفاضجل  هجی  1التی تعطی براهین ما تحتوی ولیه العلّ  الفاضل . فإذاً العهن 

 تحت الفلفف . 
فیعا تعطی فیه البراهین الیقین أو فی کثیر منها، وفی کثیر معّا لجیس   القوی  وِذا کان الجدل یعطی الظنّ 

أن یبرهن ولا أیضاً معّا ینظر فیه الجدل، وکانجت العلّج  الفاضجل  لیفجت ِنّعجا هجی للفلاسجف  أو لعجن   شأنه
نها ویؤ  أن یفهم ما یخاطب به ولی طریق الفلفف  فقط 2مرتبته خذ بأفعالهجا ، بل أکثر من یعلّم آراء العلّ  ویلقم

العشجهورات،  3لیفت تلك منالته، وذلك ِمّا بالطب ، وِمّا لأنّه مشغول ونه، وکانوا أُولئك لیس معّن لا یفهم
فجی أن تُصجحّح بهعجا آراء العلّج  ونجد  4أو العُقنعات صار الجدل والخطاب  لذلك الفجبب وظیعَجی الغَنجاء

الآراء ِذا ورد مَن یرو  مغالطج   6فی أن تُنصرَ بهعا تلكوتُعکّن فی نفوسهم، و 5العدنیین وتُنصرُ بهعا وتُروی
 7.أهلها بالقول وتَضلیلهم ومعاندتها

 ]الفصل الخامس فی بیان کیفیّ تشری  الأفعال وند الرئیس الأوّل
 ومعاثله وبیان الحام  ِلی صناو  الفقه

 الرئیس الأوّل وکیفیّ تشری  الأفعال[  .۱

یلحقجه  10فیقدّر أکثرها، وقجد 9الأفعال کلّها ویفتوفیها 8له أن لا یقدّروالرئیس الأوّل قد یلحقه ویعرض 
فی بعض ما یقدّره أن لا یفتوفی شرائطها کلّها، بل یعکن أن تبقجی أفعجال کثیجرَ معّجا سجبیلها أن تُقجدّر فجلا 

 یقدّرها لأسباب تعرض:
                                                                 

 وهي سهو من الکاتب.« العهیّ ». في الأصل 1
 «.منالته«: » ». في 2
 «.وکانوا أُولئك لیس معّن لا یَفهم»بدل « هم أنّهم لا یفقهونولا منالت«: » ». في 3
 «.وظیم الغناء»في الأصل: «. الغناء»بدل « النف «: » ». في 4
 .ع«روی»، 3۲۵، ص.۱۴ . ، جق۱۴۱۴منظور،  )ابن. أي تُحفظ وتُصاف 5
 «.تلك»بدل « هذه«: » ». في 6
 «.ِذا ورد مَن یرو  مغالط  أهلها وتَضلیلهم معاندتها بالقول وفي أن یداف  بهعا ونها«: » ». في 7
 «.لا یقدّر»بدل « لا یفتوفي«: » ». في 8
 «.یفتوفیها»بدل « فیقدّرها«: » ». في 9

 «. »من « قد». کلع  10
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   1.العنی  تخترمه وتعامله قبل أن یأتی ولی معیعها  ِمّا لأنّ  .۱
 وغیرها. 4من حروب 3تَعُوقُه 2ا لأشغال ضروریّ وِمّ  .۲
یفجأل  6أو معّجا 5،وِمّا لأنّه لا یقدّر الأفعال ِلّا وند حادثن حادثن ووارضن وارضن معّا یشجاهده هجو .3

العجوارض   کلّ  8أن یععل فی ذاك النوع من الحوادث، فلا تَعرضُ  7ما ینبغی  ونه، فیقدّر حینئذن ویشرّع ویفن  
فجی غیجر بلجده  فی البلد الذی هو فیه، فتبقی أشیاء کثیرَ معّا یجوز أن یعرض فی غیر زمانجه، أو فی زمانه ولا

 شیئاً.  شرّع فیها 9یحتاج فیها ِلی فعلن محدودن مقدّرن فی ذلك الشیء العارض، فلا یکون هو
ونها الباقیج ، فیشجرّع  أو یعلمُ أنّها من الأفعال أُصول تُعکّن غیره أن یفتخرج  ُِلی ما یظنّ  11یععدُ  10أو .۴

 12و فیها کی  وکم ینبغی أن تُععل ویترك الباقی ، وِلعاً منه أنّه یعکجن أن یفجتخرمها غیجره ِذا قصجد قصجده
   13.احتذی حَذوه

أو یری أن یبتد  فی أن یشرّع ویقدّر الأفعال التی هی أوظم قوَّ، وأکثر نفعاً، وأشجدّ غنجی ومجدوی،  .۵
 15وحدها ویترك الباقی ، ِمّا لوقت فراغه لهجا، 14وینتظم أمرها، فیشرّع فی تلك   رتبطفی أن تَلتئِم بها العدین  وت

 یفتخرمها، ِمّا فی زمانه، وِمّا بعده، ِذا احتذی حَذوه. 16غیره یعکنه أن  أو لأنّ 
 الرئیس الععاثل وکیفیّ تشری  الأفعال[  .۲]

خلفه هو الذی یقدّر ما لجم یقجدّره الأوّل، خلفه بعد وفاته من هو مثله فی معی  الأحوال کان الذی ی فإذا
                                                                 

 «.معی  ذلك«: » ». في 1
 «. »من « ضروریّ ». کلع  2
 «ع.ووق»، ۱۵3۴، ص.۴ ق، ج.۱3۷۶)موهری، ، أی حبفه وصرفَه ونه  وَوْقاً؛ واوْتَاقَهُ   . أي تعنعه. یَعُوقُهُ 3

 «.من الحروب»بدل « کالحروب«: » ». في 4
 «. »من « هو». کلع  5
 «. »من « معّا». کلع  6
 «.ینبغي»بدل « یجب«: » ». في7
 «.ذاك النوع من الحوادث، فلا تَعرضُ »بدل « نوع ذلك العارض ولا تعرض«: » ». في 8
 «. »من « هو». کلع  9

 «.أو»بدل « وِمّا لأنّه «: ». في 10
 . أي یقصد.11

 «. »من « قصد قصده و». وبارَ 12
 «ع.حذا»، ۱۶۹، ص.۱۴ ق، ج.۱۴۱۴منظور،  . الحَذو: القط  )ابن13

 «.  »من « تلك». کلع  14
 «.  »من « لها». کلع  15
 «.  »من « یعکنه أن». کلع  16
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ذلجك هجو   أن یغیر کثیراً معّا شرّوه الأوّل، فیقدّره غیر ذلك التقدیر، ِذا ولجم أنّ  1، بل وله أیضاً   ولیس هذا فقط
الأوّل قدّره بعا هو الأصلح فی زمانه، وقدّر هذا بعا هو الأصجلح   الأوّل أخطأ، لکنّ   الأصلح فی زمانه، لا لأنّ 

 لغیره أیضاً.  2عد زمان الأوّل، ویکون ذلك معّا لو شاهده الأوّلب
وکذلك ِذا خل  الثانی ثالث ]یکون[ مثل الثانی فی معی  أحوالجه و ]کجذلك[ یکجون الثالجث والرابج  

  ؛ لأنّ للتالی أن یقدّر من تلقاء نففه ما لا یجده مقدّراً، وله أن یغیر ما قدّره مَن قبلجه  فإنّ  3ومَن یأتی فیعا بعد؛
 الذی قبله لو بقی لغیر أیضاً ذلك الذی بعده. 

 فی بیان الحام  ِلی صناو  الفقه[  .3]
وأمّا ِذا مضی واحد من هؤلاء الأئعّ  الأبرار الذین هم العلوك فی الحقیق  ولم یخلفه من هجو مثلجه فجی 

أن یحتجذی فجی التقجدیر  5لیالتی تحت رئاس  مَن تقدّ  ِ 4ما یععل فی العُدن  معی  الأحوال احتی  فی کلّ 
مجا یحتجاج ِلجی   ما قدّره العتقدّ  ولی حاله، وینظر ِلی کلّ   حذو مَن تقدّ  ولا یخال  ولا یغیر، بل یبقی کلّ 

ویفتخرج ون الأشیاء التی صرّ  الأوّل بتقدیرها، فیضجطرّ حینئجذن    فیفتنبط 6تقدیر معّا لم یصرّ  به مَن تقدّ 
 صحّ  تقدیر شیء شجیء معّجا لجم  َ یقتدر الإنفان بها ولی أن یفتخرجَ و یفتنبط ِلی صناو  الفقه، وهی التی

بالتقدیر، وتصحیح ذلك بحفب غرض واضج   7یصرّ  واضُ  الشریع  بتحدیده ون الأشیاء التی صرّ  فیها
وَت.  مّ  التی لهم شُرِّ

ُ
 الشریع  بالعلّ  بأسرها فی الأ

وتقاد لآراء تلك العلّ  فاضلًا بالفضائل التی هجی فجی یکون صحیح الا 8ولیس یعکن هذا التصحیح أو
 تلك العلّ  فضائل. فعن کان هکذا فهو فقیه.

 ]الفصل الفادس فی أمااء صناو  الفقه وشرائط الفقیه وصلتها بالفلفف [
لا  أن تکون صجناو  الفقجه مجاأین: مجاءاً فجی  -الأفعال  9فی الآراء وفی -وِذا کان التقدیر فی شیئین 

 ، وماءاً فی الأفعال. الآراء

                                                                 

 «.  »من « أیضاً ». کلع  1
هو الأصلح بعد زمجان الأوّل، ویکجون  بعا»بدل « ن الثاني حتّی أنّ الأوّل لو شاهد في زمانههو الأصلح في زما ِنّعا«: » ». في2

 «. ذلك معّا لو شاهده الأوّل
 «.  »من « ومن یأتي فیعا بعد یکون ...». وبارَ 3
 «.العدن»بدل « العلِ «: » ». في 4
 «. مَن تقدّ  ِلی»بدل « العاضي«: » ». في 5
 «. مَن تقدّ »بدل  «العتقدّ «: » ». في 6
 «.  »من « فیها». کلع  7
 «.ِلّا أن»هنا بععنی« أو. »8

 «.  »من « في». کلع  9
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 ع ]شرائط الفقیه فی الأفعال[ ال 
 فالفقیه فی الأفعال: 

ما صرّ  واض  الشریع  بتحدیده من الأفعال. والتصجریح ربّعجا   یلامه أن یکون قد استوفی ولم کلّ  .[۱]
ینبغجی أن  کان یقول وربّعا کان یفعل یفعله واض  الشریع ، فیقو  فعله ذلك مقا  قوله فی ذلجك الشجیء أنّجه

 یفعل فیه کذا وکذا. 
أبدل مکانهجا غیرهجا   التی ِنّعا شرّوها الأوّل بحفب وقتن مّا، ثمّ  وأن یکون م  ذلك وارفاً بالشرائ   .[۲]

ولی.  1واستدامها لیحتذی فی زمانه حَذو الأخیرَ
ُ
 لا الأ

ت أهجل زمانجه فجی ویکون أیضجاً وارفجاً باللغج  التجی بهجا کانجت مخاطبج  الجرئیس الأوّل، ووجادا .[3]
استععالهم لغتهم، وما کان منها یفتععل فی الدلال  ولی الشیء بجه  الاستعارَ له وهو فجی الحقیقج  اسجم 

هجذا   أنّ   به أراد ذلك الشیء الآخجر، أو یظجنّ    بالشیء الذی استعیر له اسم شیء آخر ما لفظ  غیره، ولئلّا یظنّ 
 هو ذاك. 

الجذی اسجتععل  3للععنی الذی أُرید بالاسم العشترك فی العوض  2ویکون له م  ذلك مودَ فطن  .[۴]
 ]فی القول[. فیه ذلك الإسم، وکذلك متی کان الاشتراك

منجه، والجذی   ویکون له مودَ فطن  أیضاً للذی یفتععَل ولجی الإطجلاق ومقصجد القائجل أخجصّ  .[۵]
فجتععَل ولجی التخصجیص أو منجه، والجذی ی  یفتععَل فی ااهر القول ولی التخصیص ومقصد القائل أومّ 

 ذلك ولیه فی الظاهر.   ومقصد القائل هو ما یدلّ  4ولی الععو  أو ولی الإطلاق
مور والذی هو فی العادَ.  .[۶]

ُ
 ویکون له معرف  بالعشهور من الأ

 ویکون له م  ذلك قوَّ ولی أخذ التشابه والتباین فی الأشیاء. .[۷]
 الصناوی .  6وبالدُرب  5الفطرَ بجودَ   وذلك یکون للاز ، ولی اللاز  للشیء من غیر ا وقوَّ  .[۸]

                                                                 

 وهي الصواب. « الأخیرَ«: » »وفي « الآخرَ». في الأصل: 1
ها الغَبجاوَ والغفلج  )وفجکری . الفِطْنَُ ، بالکفْر: الحِذقُ، الذکاءُ، الفهم للشي2  ق،۱۴00، ء، هي التنبجه ولجی الععنجی، وضجد 

 ،۴  ق، ج.۱۴۱۵؛ فیروزآبججادی، 3۲3ص. ،۱3 . ق، ج۱۴۱۴منظججور،  ؛ ابن۵۲۱۶ص. ،۸ . ق، ج۱۴۲0؛ حعیججری، ۷۷ص.

 .ع۲۵۶ص.

 «. العوضوع«: » ». في 3
 «.الععو  أو ولی الإطلاق أو ولی»بدل « ولی الإطلاق والععو «: » ». في 4
َُ ال5 القریح  والطبیع :   قریحِ  . القَریحُ  بععنی خالص الطبیع . الفرق بین. أي کعال الفطن ، سداد العقل، سرو  الإدراك، مود

أنّ الطبیع  ما طُب  ولیه الإنفان أي خلق، والقریح  ما خرج من الطبیع  من غیر تکل  و منه فلان مید القریحج . القَریحج : 
 ع.۷۸ص. ق،۱۴00؛ وفکری، ۵۲0ص. ،۱   ، ج.۱۹۸۸درید،  أي خالص الطبیع  )ابن

. رمججل. ال6 َُ رْبَجُ : التجربَججُ  والعججادَ ب    د   ،۱  ق، ج.۱3۷۶؛ مججوهری، ۲۹۴ص. ،۹ . ق، ج۱۴۱۴: أي محججرّب )صججاحب،   مُجدَرم
 «.درب»، ۱۲۵ص.
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واض  الشریع  فی معی  ما شرّوه بقول، وِلی أفعاله فیعا شرّوه بأن فعلجه ولجم ینطجق    ویصل ِلی ألفاا
به، ِمّا بالعشاهدَ والفعاع منه ِن کان فی زمانه وصحبه، وِمّا بالإخبجار ونجه، والإخبجار ونجه ِمّجا ]بأخبجار[ 

.  َ وِمّا مُقنع ، وکلّ مشهور نَ من هذه ِمّا مکتوب   وِمّا غیر مکتوب ن  واحد
 بع ]شرائط الفقیه فی الآراء[ 

 والفقیه فی الآراء العقدّرَ فی العلّ ، ینبغی أن یکون قد ولم ما ولعه الفقیه فی الأوعال. 
 جع ]صل  الفقه بالفلفف [ 

التجی یحتجوی  1یشتعل ولی أشجیاء هجی مائیجات الکلّیجاتفالفقه فی الأشیاء الععلی  من العلّ  ِذاً ِنّعا 
 وتحت الفلفف  الععلی .   فهو ِذاً ماء  من أمااء العلم العدنی 2ولیها ]العلم[ العدنی،

التجی تحتجوی ولیهجا الفلفجف   4فی الأشیاء العلعی  من العلّ  مشتعل ِمّا ولی مائیات الکلّیات 3والفقه
لأشیاء تحت الفلفف  النظری ، فهو ِذاً ماء من الفلفف  النظری  وتحتهجا،  مثالات 5النظری ، وِمّا ولی ما هی

 6.والعلم النظری الأصل
 7]الفصل الفاب  فی بیان مفائل العلم العدنی[

 8والعلم العدنی:
 الفحص ون الفعادَ وبیان تعریفها وأقفامها[] .۱

َ  یظ  یفحصُ أوّلًا ون الفعادَ، ویعرّف أنّ  بهجا أنّهجا سجعادَ مجن غیجر أن تکجون   نّ الفعادَ ضربان: سعاد
، وهی التی تُطلَب لذاتها ولا تُطلَب فی وقتن من الأوقات لیُنجال بهجا   َ َُ هی فی الحقیق  سعاد کذلك. وسعاد

خر ِنّعا تُطلَب لتُنال هذه، فإذا نیلت کجّ  
ُ
الطلجب. وهجذه لیفجت تکجون فجی هجذه   غیرها، وسائر الأشیاء الأ
 بعد هذه، وهی تُفعّی الفعادَ القصوی.  9خرَ التی تکونالحیاَ، بل فی الحیاَ الآ

جمُ الإنفجان   التی یظنّ  10وأمّا بها أنّها سعادَ ولیفت کذلك، فهی مثل الثروَ واللذّات أو الکرام  وأن یعظم
                                                                 

 «. للکلّیات«: » ». في 1
 «.العدني»بدل « ولم الآراء«: » ». في 2
  وهي الصواب.« الفقه«: » »وفي  «الفقیه». في الأصل: 3
 «. للکلّیات«: » ». في 4
 «  »من « ما هي» . کلع 5
 «.والعلم النظري الأصل« + » ». في6
  العددي من العحقّق. . وض  العناوین والترتیب7

. العلم العدني: والعقصود منه: ولم الأشیاء التي بها أهل العُدن بالامتعاع العدني یَنال الفعادَ کلّ واحدن بعقدار ما أوجدّ لجه 8
 ع.۴۶ص.  ،۱۹۹۵بالفطرَ )فارابی، 

 «.  »من « تکون» . کلع 9
  .« »من « أمّا» . کلع 10
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 یفعّیها الجعهور خیرات. 1أو غیر ذلك من التی تُطلب وتُقتنی فی هذه الحیاَ من التی

 ...[ یروالأخلاق وفی بیان الأفعال والفِ ] .۲
 والعلکات الإرادی  حتّی یفتوفیها کلّها ویأتی ولیها. 2یفحصُ ون الأفعال والفِیروالأخلاق والشِیم  ثمّ 
 فی بیان أنّ الأفعال والعلکات لم تومد معیعاً فی ِنفانن واحدن وضرورت بتوزّوها فی معاو [] .3

بل ِنّعجا  6ِنفانن واحدن ولا أن یُفتععلها ِنفان واحد، فی 5لیس یعکن أن تومد معیعاً  4هذه  أنّ  3یبینُ   ثمّ 
 یعکن أن تُفتععَل وتظهر بالفعل بأن تتوزّع فی معاو . 

، فلیس یعکن أن یقو  مَن یفوّض ِلیه نوع مِن هجذه أن یقجو  بجذلك ولا  ویبین أنّها ِذا توزّوت فی معاو ن
ا  به، ولا أیضاً ذلك یعکنه أن یقو  بعا فجوّض ِلیجه أن یفتععله دون أن یعاونه آخر بالنوع الذی فوّض ِلیه القی

دون أن یعاونه ثالث بالنوع الذی فوّض ِلیه القیا  به. وأنّه لا یعتن  م  ذلك أن لا یومد فجیهم مجن لا یعکنجه 
واحد منهم بالنوع الذی فوّض ِلیجه القیجا  بجه. مثجال   القیا  بفعله الذی فوّض ِلیه دون أن تعاونه معاو   کلّ 

 7فعله دون أن یعاونه النجّار، بأن یعدّ له خشجب  الکِجراب  الذی یفوّض ِلیه القیا  بأمر الفلاح  لا یتمّ   أنّ  ذلك
   9.بقر الفَدّان 8ویعدّ له الحدّاد حدیدَ الکِراب، ویعدّ له البَقّار

 اوهجا فجیالأفعال والعلکات الإرادیج  لجیس یعکجن أن یبلَجا بهجا الغجرض دون أن تتجوزّع أنو  10فیبینُ أنّ 
، ِمّا واحد واحد منها ولی واحدن واحجدِ مجن الجعاوج ، أو واحجدن واحجدن ولجی طائفج ن طائفج ن   معاو ن وظیع ن
من الجعاو ، حتّی یکون تعاون طوائ  الجعاوج  بالأفعجال والعلکجات التجی فیهجا ولجی تکعیجل الغجرض 

                                                                 

مُ الإنفان أو غیر »بدل « واللذّات أو الکرام  والشرف وما تُطلب وتُقتنی في هذه الحیاَ«: » ». في 1 واللذّات أو الکرام  وأن یُعظم
  .«ذلك من التي تُطلب وتُقتنی في هذه الحیاَ من التي

یعَُ : 2 نْفجانُ ولَیهجا.. الشیم: مفرده الشِّ ُ ، وهجی التجي خُلِجقَ الْإِ َُ والْجِبِلم بیعُ  والغریا   شِجیع  الإنفجان: أي خُلُقجه هي الخُلقُ والطم
؛ ۱۹۶۴ص. ،۵  ق، ج.۱3۷۶؛ مجججوهری، 3۹۸ص. ،۷  ق، ج.۱۴۱۴؛ صجججاحب، ۲۹3ص. ،۶  ق، ج.۱۴0۹)فراهیجججدی، 

 «.شیم» ،۹۶ص. ،۴  ق، ج.۱۴۱۵؛ فیروزآبادی، 3۲۹ص. ،۱  ق، ج.۱۴0۵فیومی، 

 «. نبیّن«: » ». في 3
 «. هذه معبعها«: » ». في 4
 «. معیعها«: » ». في 5
  .« »من « ولا أن یفتععلها ِنفان واحد». وبارَ 6
یْنجاهُ وَأَهْلَجهُ مِجنَ  . الْکَرْبُ بالفتح7  ، بالکفجر: ع. الکجراب۷۶)الأنبیجاء،   الْعَظِجیمِ   الْکَجرْبِ   : الغمّ الشّدید. کعا في قوله تعالی: فَنَجم

رْع ، ۱ ق، ج.۱۴۱۴منظجور،  ؛ ابن۷0۶.، صق۱۴۱۲)راغجب اصجفهانی،  من کَرَبَ الأرض، أي قلّبهجا للحَجرْثِ، وأَثارَهجا للجام
رْع.«ع. کرب»، ۷۱۵-۷۱۴ص.ص  والغرض هنا: هي الخشب  الععترِض  فی ونق الثَورین لقَلب الأرض للحَرْثِ و ِثارَتها للام

 . أي صاحب البقر.8

 ،۶  ق، ج.۱3۷۶؛ مججوهری، ۷۵ص. ،۶  ق، ج.۱۴0۹: آلجج  الثججوْرَینِ للحججرث واسججم لجعیجج  أدواتججه )فراهیججدی،  انُ . الفَججدم 9
 «ع.فدن»، ۲۱۷۶ص.

  .«فیُبیّنُ أنّ  -ِلی -بأن یُعدّ له خشب »بدل « والحداد في أوداد الآلات وکذلك«: » ». في 10
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البجدن، وأنّجه یلجا   لغجرض بجعلج  أوضاء الإنفان بالقوی التی فیها ولی تکعیل ا الجعاو ، کتعاون  1بجعل 
 لذلك أن یکون الجعاو  متجاورین فی مفکن ]واحد[ بالتجاور. 
منها معاو  مدنی ، ومنهجا معاوج  أُمیج ،   ویحصی أصناف الجعاوات العتجاورَ فی مفکن واحد، وأنّ 

 وغیر ذلك.

 تعیا الفِیَر والأخلاق والعلکات الفاضل  ون غیرها[] .۴
مم وُعّرت بها مفاکنهم ونجال بهجا یُعیاُ الفِیر   ثمّ 

ُ
والأخلاقَ والعلکات التی ِذا استُععلت فی العدن والأ

خجری، ویفردُهجا
ُ
وجن التجی لیفجت  2أهلها الخیراتِ فی هذه الحیاَ الدنیا والفعادَ القصوی فجی الحیجاَ الأ

ََ القصوی من الأفعال والفِیر والأخلاق والشِجیم و  کذلك، وأنّ  العلکجات الإرادیج  هجی التی تُنال بها الفعاد
وهی الخیرات وَحدَها، وهی الجعیل  فی الحقیق  وما وداها من الأفعال والعلکات، فهجی  3الفاضل  وَحدَها

   4.العظنون بها ]أنّها[ خیرات أو فضائل أو معیل  من غیر أن تکون کذلك، بل هی فی الحقیق  شرور

ع فی العدین  وغیرها لا تُعکّن ِلّا بالرئاس  والعهنجه الأفعال والعلکات التی شأنها أن تو  فی بیان أنّ ] .۵ زم
 العَلکیه[ 

ع  ویبینُ أنّ  فی العدین  أو فی العُدن أو فی أُمّ  أو فی أُمم تُفتععل اسجتععالًا مشجترکاً،  5التی شأنها أن تُوزم
مّج ، وتَ 

ُ
 6جتهجد فجی أن تَحفظهجاِنّعا یتأتّی ذلك برئاس  تُعکّنُ تلك الأفعال والعلکات فی العدین  أو فجی الأ

 ولیهم حتّی لا تَاول ونهم ولا تَبید. 
الرِئاس  التی بها تُعکّن فیها تلك الفِیر والعلکات وتَحفظها ولیهم لیس یعکن أن تکجون ِلّا بعهنج ن   وِنّ 

نَ تکون هنُ  العَلِجك ولیهم. وهذه العِهن : هی م   ونها الأفعال التی بها تُعکّن فیهم وتَحفظ 7وصناو ن ومَلِک ن وقوّ
 والعهن  العَلَکی  أو ما شاء الإنفان أن یفعّیها بدل اسم العَلِك. 

ن تلك الفِیر وتلك العلکات فجی  والفیاس : هی فعلُ هذه العهن ، وذلك أن تَفعل الأفعال التی بها تُعکم
مّ  وتُحفَظ

ُ
 8.ولیهم   العدین  والأ

                                                                 

  .«بجعل »بدل « ن معل ِنّعا یکعل الغرض بها في معل  الجعاو  بتعاو«: » ». في 1
 الفِیَر والأخلاق والعلکات الفاضل .. أي تفرد الأفعال و2

 . أي فقط.3

ََ القصجوی»بدل « تلك الأخیرَ هي الفعادَ الحقیقیّ  دون ما سواها«: » ». في 4 بجل هجي فجي  -ِلجی  -التي تُنال بهجا الفجعاد
 «.الحقیق  شرور

ووا الشي5 عوه )حعیری،  . تَوَزم  ع.۷۱۵3ص. ،۱۱  ق، ج.۱۴۲0ء: أي تقفم

 تلك الأفعال والعلکات.. أي 6

 . أي تصدر.7

مّ  وتحفظ -ِلی  -العهن ، وذلك أن تفعل الأفعال»بدل « الریاس «: » ». في 8
ُ
 «.ولیهم   والأ
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 بعد ذلك.    ال التی بها یتأتّی التعکین أوّلًا والحفظهذه العِهن  بععرف  معی  الأفع 1وِنّعا تَلتَئِمُ 
مّ [] .۶

ُ
 فی بیان أقفا  الرئاس  والعدین  والأ

َُ القصجوی،   و]تبیّن[ أنّ  مِّ  الفِیر والعلکات التی تُنال بها الفجعاد
ُ
الرِئاس  التی بها تُعکّن فی العدین  والأ

 وتَحفظها ولیهم، هی الرئاس  الفاضل . 
 لَکی  التی بها تکون هذه الرئاس ، هی العِهن  العَلِکی  الفاضل . والعِهن  العَ 

   2.والفیاس  الکائن  ون هذه العهن  هی الفیاس  الفاضل 
مّ  العُنقادَ لهذه الفیاس  هی العدین  الفاضل 

ُ
مّ  الفاضل . 3]والعدین [ والأ

ُ
 والأ

مّ  هو الإنفان
ُ
   الفاضل. والإنفان الذی هو ماء  من هذه العدین  أو الأ

والرِئاسُ  والعِهن  العَلَکی  والفیاسُ  التی لیس یقصد بها أن ینال الفعادَ القصوی التی هی الفعادَ فجی 
الحقیق ، بل کان یقصد بها أن یحصّل خیراً من الخیرات التی فی هجذه الحیجاَ الجدنیا خاصّج ، وهجی التجی 

ئاسً  ماهلیً  وسیاسً  ماهلیً  ومهنً  ماهلیً ، بجل لا یظنّها الجعهور خیرات، فإنّها لیفت فاضل ، بل تُفعّی رِ 
 العُلك وند القدماء ما کان بعهن  مَلَکی  فاضل .   تُفعّی مُلکاً؛ لأنّ 

مم أقفاماً کثیرَ
ُ
واحدن منها باسم غرضجها الجذی تُقصجده   ویفعّی کلّ  4وتَنقفمُ هذه الرئاس  والعُدن والأ

 5.مّا الکرامات، وِمّا الیفار وِمّا غیر ذلكمن الخیرات العظنون : ِمّا اللذّات، وِ
ولا یعتن  أن یکون مَن هو ماء  للعدین  الفاضل  ساکناً بإرادته أو بلا ِرادته فجی مدینج  ماهلیج . ویکجون 

منها، کعا لو اتّفق أن یکون حیوان  رِملُه مجثلًا رِمجل حیجوان مِجن  6ذلك الإنفان فی تلك العدین  ماءاً غریباً 
سکن فی مدین  فاضل ، یکون کحیوان ما رأسجه  9فتلك حال مَن هو ماءُ مدین ن ماهلی ن متی 8ه،آخر دون 7نوع

ولهذا احتاج الأفاضل الذین دُفعُوا ِلی سُکنی العُدن الجاهلیج ؛  10مثلًا رأس حیوان من نوع آخر أشرف منه؛
                                                                 

  «.تَلتَئِمُ »بدل « تتأتي«: » ». في 1
ا، وهي أکثجر مجا یعکجن أن ینالجه الإنفجان مجن الفضجائل . هي التي ینال الفائس بها نوواً من الفضیل  لا یعکن أن یناله ِلّا به2

 .ع۹۲ص. ق،۱۴0۵)فارابی، 

. هي التي یتعاون أهلها ولی بلوغ أفضل الأشیاء التي بها یکون ومود الإنفان وقوامه وویشه وحفظ حیاته. وهجي التجي یومجد 3
ء معّجا  کون هذه العدین  مدینج  لا یفوتهجا شجيفیها وفي أمثالها العدل بالحقیق  والخیرات التي هي بالحقیق  خیرات کلّها. وت

 ع.۶۵-۴۵ص.صق، ۱۴0۵ینال به أهلها الفعادَ ِلّا ومد فیها )فارابی، 

 .۱۴۵-۱۴۲ص. ، ص۱۹۷۶؛ هعان، ۹0-۸۷ص. ، ص۱۹۶۴طلاع: فارابی، . رام  لعاید الإ4

  «.ِمّا الیَفار وِمّا غیر ذلك»بدل « أو الیفار أو ما یشبه هذه«: » ». في 5
  «.ویکون ذلك الإنفان في تلك العدین  ماءاً غریباً »بدل « فیکون غریباً من تلك العدین «: » » . في6
  .« »من « من نوع». وبارَ 7
  .« »من « دونه». کلع  8
 «.متی»بدل « ِذا«: » ». في 9

  .« »من « لا یکون کحیوان ما رأسه مثلًا رأس حیوان من نوع آخر أشرف منه». وبارَ 10
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فق ومودها فی  وقتن مّا.  لعد  العدین  الفاضل  ِلی الهجرَ ِلی العدین  الفاضل  ِذا اتم
 ]أقفا  الرئاس  الفاضل [

 الرئاس  الفاضل  ضربان: رئاسُ  أُولی، ورئاسُ  تابعُ  للُأولی.   وِنّ 
مّ  الفِجیر والعلکجات الفاضجل  أوّلًا مجن غیجر أن  .[۱]

ُ
ن فی العدین  أو الأ ولی: هی التی تُعکِّ

ُ
فالرئاس  الأ

الفاضل . فالذی یقجوُ  بهجذه  4الجاهلی  ِلی الفنن 3ویَنقلُهُم م  ذلك ون الفنن 2قبل ذلك 1تکون تلك فیهم
 الرئاس  هوالرئیسُ الأوّل.

ولجی، والعجالِمُ  .[۲]
ُ
بهجذه الرئاسج   5والرئاسُ  التابعُ  للُأولی: هی التی تَقتَفِی فی أفعالها حَذوَ الرئاس  الأ

 یفعّی رئیسُ الفُنّ  ومَلك الفُنّ  ورئاسته هی الرئاسُ  الفُنّی . 
ولی کعِهن  الطبّ ]مِهنُ  ا

ُ
 [ لعَلَکی  الفاضلُ  الأ

ولی تَلتَئِمُ بععرف  معی  الأفعال التی بها یتجأتّی تَعکجین الفِجیر والعلکجات 
ُ
والعِهنُ  العَلَکیُ  الفاضلُ  الأ

مم، وحفظها ولیهم
ُ
وحِیاطَتِها وِحرازِها ون أن یداخِلها شیء  من الفِیر الجاهلیج ،  6الفاضل  فی العُدن والأ

ها أمراض  تَعرضُ للعُدن الفاضل  ولی مثال ما ولیه مِهنُ  الطبّ   فإنّ  ، فإنّها ِنّعا تَلتَجئِم بععرفج  معیج   تلك کلم
نُ الصحّ  فی الإنفان وتَحفَظُها ولیه وتَحوطُها من أن یعرض لها شیء  من الأمراض.   الأفعال التی تُعکِّ

الحجرارََ تُقجاوَ    ی أن تُقاوَ  بالأضداد، ویعرف أیضاً أنّ الأضداد ینبغ  أنّه ینبغی أن یعرف أنّ  7والطبیب فبین
. وهجذه  ینبغی أن تُقجاوَ  بعجاء الشجعیر أو بعجاء التَعجر الهنجدی 8الحُعّی الصَفراوی   بالبرودَ، ویعرف أیضاً أنّ 

عّجی الصَجفراوی  الحُ   الأضداد ینبغی أن تُقاوَ  بالأضداد، وأخصّها أنّ   من بعض، فأوعّها أنّ   الثلاث  بعضها أوم  
الطبیجب   . غیر أنّ  والأخصّ   بین الأومّ    متوسّط« الحرارَ تُقاوَ  بالبرودَ  ِنّ »ینبغی أن تُقاوَ  بعاء الشعیر، وقولنا: 

لعّا کان لعّا وال  ِنّعا یعال  أبدان الأشخاص والآحاد، مثل بدن زیجد وبجدن وعجرو، صجار لا یجتجاُ  فجی 
الحُعّجی الصَجفراوی  ینبغجی أن   الأضداد تُقاوَ  بالأضجداد، ولا أنّ   وَرفَهُ من أنّ  وِلاج حُعّی زید الصَفراوی  بعا

 من تلك الأشیاء التی وَرفَها من صناوته.   أخصم    9تُقاوَ  بعاء الشعیر، دون أن یعلم فی حُعّی زید هذا ولعاً 
                                                                 

مّ . . أي في1
ُ
 العدین  أو الأ

 . أي الرئیس الأوّل.2

 «.الفیره«: » ». في 3
 «.الفیره«: » ». في 4
 «.القائم«: » ». في 5
مم.6

ُ
 . أي حفظ الفِیَر ولی العُدن والأ

 «.فتبیّن». في الأصل: 7

 ع.۱۴۴ص. ،۱3۸۷هروی، . الحعّی الصفراوی : هي التي مادّتها تعفّن خارج العروق مثل فُرَج الأوضاء والععدَ والکبد. )8

 «.ولم». في النفخ  9
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ءن فجی بدنجه مجن أشجیاءَ بجاردَ فیفحصُ هل حُعّاه هذه الصَفراوی  ینبغی أن تُقاوَ  بعاء الشعیر مثل امجتلا
، أو أنّ  ، فَلا یترُکُهُ أن ینضَح، وأشباه هذه. وِن کان ینبغی أن یفقی ماء الشجعیر   ماء الشعیر یصَحّحُ الخلط  رطب ن

 فلیس یجتاُ  بأن یکون ورف ذاك معرفً  مطلقً  دون أن یعرف کم مقدار ما ینبغی أن یفقی منه فی کثرته؟ 
   2والرقّ ؟1واُ  ما یفقاهُ منه فی الثِخَنوکی  ینبغی أن یکون قِ 

 وقتن من أوقات النهار ینبغی أن یفقی؟   وفی أی
 وفی أی حالن من أحوال زید هذا العحعو  ینبغی أن یفقی؟ 

رَ دون أن یشجاهد العلیجل لیکجون فیکون قد قَدم  رَ ذلك فی کعیته وکیفیته وفی زمانه، ولیس یعکنُه أن یقجدِّ
. تَقدیرُ ذلك بحفب ما  یشاهد من حال هذا العلیل الذی هو زید 

التی تَعلّعها وارتاضَ بهجا، ولا بقدرتجه   وبَیّن أنّ تَقدیره هذا لیس یعکن أن یکون استفادَهُ من کتب الطبّ 
أوعجال  3، بل بقوَّ أُخری تَحدُثُ بعُااوَلج  ولی معرف  الکلّیات والأشیاء العامّ  التی هی مُثبت   فی کتب الطبّ 

ی واحدن واحدن من آحاد الأبدان، وبطول مشاهدته لأحوال العرضی والتجربج  التجی تَحصجل لجه فجی ف  الطبّ 
. فإذاً  4طول الامان ون مُعاناته لجه مِهنتُجهُ  الطبیب الکامل ِنّعجا تَجتم   5العلاج، وتولّیه ذلك فی شخصن شخصن

 حتّی یتأتّی بها الأفعال الکائن  ون تلك العِهن  بقوّتین اثنتین:
 اهعا: بالقدرَ ولی معرف  الکلّیات التی هی أمااءُ صناوته ولی الإطلاق وباستیفائِها حتّجی لا یشُجذم ِحد

 ونه شیء. 
: ثمّ بالقوَّ التی تَحدثُ له ون طول ِفعال صناوته فی شخصن شخصن حتّی ورف کجم مقجدار  ]وثانیهعا[

 6قت استععاله، ثمّ حال العریض.ما ینبغی أن یُفقی مریض مریض من دواء دواء، ثمّ کیفیّته، ثمّ و
ولی؛ فإنّها تَشتعلُ: أوّلًا ولی أشیاءَ کلّی ن  7وکذلك حال العِهنُ  العَلَکی ُ 

ُ
لجیس یجتجاُ  فجی أن  و]ثانیجاً[ الأ

أُخجری  8یفعل أفعالَها تلك بأن یکون قد استَووَب معرف  الأشیاء الکلّی  وبقدرته ولیها، دون أن یکون معه قوَّ
والعشاهدَ یقدرُ بها ولی تقدیر الأفعال فی کعّیتها وکیفیتهجا وأزمانهجا وسجائر مجا  ول التجرب استفادَها ون ط

                                                                 

 ،۵  ق، ج.۱3۷۶؛ مجوهری، ۴۱۸ص. ،۱   ، ج.۱۹۸۸دریجد،  ءُ ثخانجً  و ثُخونجً ، ِذا کثُج  وصجلب وغلُجظ )ابن الشي  . ثَخُنَ 1
 ع.۲0۸۷ص.

قِیقُ 2  «ع.رقق»، ۱۴۸3ص. ،۴  : نقیض الغلیظ والثخین )هعان، ج. . الرم

 «ع.زول»، 3۸۴ص. ،۷  ق، ج.۱۴0۹الأشیاء )فراهیدی، . الْعُاَاوَلَُ : الععالج  في 3

 «ع.ونأ»، 3۱۴ص. ،3 . ع، ج۱3۶۷اثیر ماری، ) ء: ملابفته و مباشرته )ابن . مُعَانَاَ الشي4

 «.فإذاً »بدل « وکعا أنّ «: » ». في 5
  .« »من « ثمّ حال العریض -ِلی -حتّی ورف کم مقدار». وبارَ 6
 «.ن  العلکیّ العه»بدل « الریاس «: » ». في 7
أن یکون معه  -ِلی -ولیس یَجتاُ  »بدل « ولا یکتفي بها في تقدیر تدبیر أحوال شخص شخص دون معرف »وبارَ «:  ». في 8

 «. قوَّ
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، أو بحفجب    فیها شرائطَ   ویشترط 1یعکن أن تُقدّرَ بها الأفعال ِمّا بحفب مدین ن مدین ن أو أمّ ن أمّ ن أو واحدن واحدن
؛ ِذ کانت أفعالُ ا لعِهنُ  العَلَکیُ  ِنّعا هی فی العُجدن الجائیج ، حالن یحدثُ، وبحفب وارضن فی وقتن وقتن

مّ ، أو هذا الإنفان وذلك الإنفان. 
ُ
مّ  وتلك الأ

ُ
 أونی هذه العدین  وتلك العدین ، أو هذه الأ

َُ التی یقتدرُ بها الإنفان ولی استنباط مجا یشجاهد فجی  3الأفعجال بحفجب 2التی یقجدّرُ بهجا   الشرائط   والقوّ
، وبحفب وارضن وارضن فی مدین ن أو أُمّج ن أو فجی واحجدن  مع ن أو مدین ن  مدین ن أو طائف ن طائف ن أو واحدن واحدن

[ یفعّیها القدماء التعقّل.   ]واحدن
لکجن بطجول التجربج  فجی  4،وهذه القجوَّ لیفجت تحصجل بععرفج  کلّیجات الصجناو  واسجتیفائها کلّهجا

 الأشخاص.
 لی الکلّیّات[العلم العدنی یقتصر فیعا یُفحص ونه و] .۷

الذی هو ماء  من الفلفف  یقتصرُ فیعا یفحجصُ ونجه مجن الأفعجال والفِجیر والعلکجاتِ   والعلمُ العدنی
 الإرادیِ  وسائر ما یفحصُ ونه من الکلّیات وِوطاء رُسومِها. 

 6یترُکُهجارَ وشیءن وبکم شیءن ینبغی أن تُقجدم   فی الجائیات کی  وبأی 5ویعرّفُ أیضاً الرسوَ  فی تَقدیرِها
نَ أُخری غیرَ الفلفف ، ووَفی أن تکون الأحجوالُ والعجوارضُ التجی   غیرَ مقدّرنَ بالفعل؛ لأنّ  التقدیرَ بالفعل لقوّ

 بها.   بحفبها یکون التقدیر بلا نهای ن وغیرُ مُحاقن 
 [ ]أمااء العلم العدنی
 وهذا العلم ماءان: 

َُ فی الحقیقج  ومجا هجی العظنجونُ بهجا أنّهجا ]الأوّل[: ماء  یشتعلُ ولی تعری  الفعادَ وما ه ی الفعاد
َ  وولی ِحصاء الأفعال والفِیر والأخلاق والشِیم والعلکات الإرادیِ  الکلّی  التجی شجأنها أن تکجون فجی  سعاد

مم، ویعیاُ الفاضل منها من غیر الفاضل.
ُ
 العُدن والأ

نُ  بُ فی و]الثانی[: ماء  یشتعلُ ولی تعری  الأفعالِ التی بها تُعکم أهجل  الأفعال والعلکات الفاضل  وتُرتم
نَ فیهم. ُ  العُدن، و]ولی[ الأفعالِ التی بها یحفظ  ولیهم ما مُکِّ

 ِحصاءُ أصناف العِهن العَلکی  غیر الفاضل  ورئاساتهم[] .۸
یحصی أصناف العِهن العَلکی  غیرالفاضل  والرئاسات کم هی؟ ویعطی رسو  الأفعال التجی تَفعلهجا   ثمّ 

                                                                 

 «. وأزمانها وسائر ما یُعکن أن تُقدّرَ بها الأفعال»بدل « وأوقاتها وأحوالها»وبارَ «:  ». في 1
 . أي یُعیّن بها.2

 . أي باقتضاء.3

 «.واستیفائها کلّها»بدل « فقط«: » ». في 4
 . أي الکلّیّات.5

 . أي الکلّیّات.6
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نَ من تلك العِهن العَلکی  حتّی ینال بها غرضها من أهل العُدن التی تحت رئاستها.   کلّ   واحد
 الأفعال والفِیر غیرُ فاضل ن هی أمراضُ العُدن الفاضلِ [  فی بیان أنّ ] .۹

 تلك الأفعال والفِیر والعلکات التی هی غیرُ فاضجل ن هجی أمجراضُ العُجدن الفاضجلِ ، وسِجیرُها  ویبینُ أنّ 
وسیاساتُها أمراضُ العهنِ  العَلَکی  الفاضل . وأمّا الأفعال والفِیر والعلکات التی فی العُدن غیر الفاضل ن هجی 

   1أمراضُ العُدن الفاضلِ .

 ِحصاء کعیّ  أسباب ومهات استحال  العُدن الفاضل  ِلی غیر الفاضل [] .۱0
منُ فی الأکثجر أن تَفجتحیلَ الرئاسجاتِ الفاضجلِ  کم الأسبابُ والجهاتُ التی من قِبَلها لا یؤ 2یحصی  ثمّ 

 الفاضل ؟  ]و[ العُدن الفاضل  ِلی الفِیر والعلکات غیر الفاضل ، وکی  تکون استحالاتُها ِلی غیر
  العُدن والفیاساتُ الفاضل  بها[ ُ ِحصاء الأفعال التی تُضبط] .۱۱

تُ الفاضل  حتّجی لا تَففجدُ ولا تَفجتحیلُ ِلجی  العُدن والفیاسا ُ ویحصی ویعرّفُ الأفعال التی بها تُضبط
 غیر الفاضلِ ، والأشیاءُ التی بها یعکن ِذا استحالت ومَرضَت أن تُردم ِلی صحّتِها.

ولی لا یعکن أتعا  أفعالها ِلّا بععرف  کلّیات هذه الصناو [  فی بیان أنّ ] .۱۲
ُ
 العِهن  العَلَکی  الفاضل  الأ

ولی لا یعکن أن تکون أفعالها ونها ولی التعا  ِلّا بععرف  کلّیجات العِهن  ال  یبینُ أنّ   ثمّ 
ُ
عَلَکی  الفاضل  الأ

هذه الصناو ، بأن تقرن ِلیها الفلفف  النظری  وبأن ینضاف ِلیها التعقّل وهجو القجوَّ الحاصجل  وجن التجربج  
مم وآحاد مع ن مع ن 

ُ
، وتلك هی القدرَُ ولجی مجودَ الکائن  بطول مُااولِ  أفعال الصناو  فی آحاد العُدن والأ

، ِمّجا    الشرائط   استنباط التی تُقدّرُ بها الأفعال والفِیر والعلکات بحفب مع ن مع ن أو مدین ن مدین ن أو أُمّج ن أُمّج ن
بحفب وقتن مّا قصیر أو بحفب وقتن مّجا طویجل محجدود أو بحفجب الامجان ِن أمکجن، وتقجدیرها أیضجاً 

مّج  أو فجی الجعج ، وأنّ  بحفب حالن حالن یحدث، ووارضن 
ُ
هجذه هجی   وارضن یعرضُ فی العدین  أو فی الأ

ولی. وأمّا التابعج  لهجا التجی رئاسجتها سجنّی ، فلجیس تحتجاج ِلجی الفلفجف  
ُ
التی تَلتئمُ بها العَلکی  الفاضل  الأ

 بالطب . 
مم الفاضل  أن یکون ملوکها ولی شرائط  فی بیان أنّ ] .۱3

ُ
 الرئیس الأوّل[   الأفضل فی العُدن والأ

مم الفاضل  أن یکون ملوکهجا ورؤسجاؤها الجذین یتوالجون فجی   ویببّنُ أنّ 
ُ
الأمود والأفضل فی العُدن والأ

الرئیس الأوّل، ویعرّف کی  ینبغی أن یععل حتّجی یکجون ملوکهجا الجذین یتوالجون ولجی    الأزمان ولی شرائط
 أحوال من الفضیل  واحدَ بأویانها؟ 

د فی أولاد ملوك العدین  حتّی ِن ومدت فی واحد منهم أمل فیجه أن یصجیر ملکجاً ولجی یتفقّ    شرائط  وأی
 مثل حال الرئیس الأوّل؟ 

                                                                 

 زائدَ.« العُدن الفاضل ِ  -ِلی -وأمّا الأفعال والفِیرو». الظاهر أنّ وبارَ 1

 «.لایحصي». في الأصل: 2
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 ویُبینُ م  ذلك کی  ینبغی أن یربّی؟ وکی  ینشأ وبعاذا یؤدّب حتّی یصیر ملکاً ولی التعا ؟ 
 ی العدین  ِلی الفلفف [ فی بیان أنّ العلوك الذین رئاساتهم ماهلی  لا یحتامون ِلی غرضهم ف] .۱۴

العلوك الذین رئاساتهم ماهلی  لیس یحتامون ِلجی کلّیجات هجذه الصجناو  ولا ِلجی   ویُبینُ م  ذلك أنّ 
واحدن منهم أن یصیر ِلی غرضه فی العدینج  بجالقوَّ التجربیج  التجی تحصجل لجه فجی   الفلفف ، بل یعکن کلّ 

غرضه من الخیجرات العظنونج  متجی اتّفقجت لجه مجودَ منس الأفعال التی ینال بها مقصوده ویصل بها ِلی 
ما یحتاج ِلیه هو فی تقجدیر الأفعجال التجی یفعلهجا هجو وفجی تقجدیر    قریح  خبیث ؛ فإنّ قوی  للتأتّی لاستنباط

الأفعال التی یفتععل فیها أهل العدین ، وتکون مهنته التی هو بها ملك ملتئعً  ون أشیاء حصلت بالتجربج ، 
هو أو بتجرب  غیره من العشارکین له فی مقصده معّن مقصده من العلجوك مقصجده هجو، فاقتفجاه ِمّا بتجربته 

صجول التجی 
ُ
فیها أو تأدّب بها، ومع  ِلیها ما مرّبه هو وون أُمور استنبطها هو بخبث قریحته ودهائه وجن الأ

 حصلت له بالتجرب .
 ی العدین  الفاضل [ فی تعری  مراتب الأشیاء التی فی العالم وأخذ نظائرها ف] .۱۵
یعرّفُ بعد ذلك مراتبَ الأشیاء التی فی العالم، وبالجعل  مراتب العومودات. فیبتجد  مجن الأشجیاء   ثمّ 

مجن  1التی هی أشد  تأخّراً من أمااء العالم، وهی التی لیفت لها رئاس  ولی شیء أصلًا، وِنّعا تَصجدر ونهجا
لا الأفعال التی تَرأسُ بها، ویرتقی منها ِلی الأشیاء التجی تَجرأس هجذه ،   الأفعال ]الأفعال[ التی تَخدُ  بها فقط

مراتجب هجی؟ وکجم مقجدار   وهی أقرب الأشیاء التی تَرأس هذه. ویعرّفُ مراتبها مجن الرئاسج ، أی 2 بلا توسّط
فی أن تکون لهجا  الهیئات والقوی الطبیعی  التی لها لیفت کافی ً  3رئاستها؟ وأنّها بعدُ لیفت تامّ  الرئاس ، وأنّ 

من أملها رئاسات بأنففها حتّی تفتغنی ون أن تَرأسها غیرها، بل یلا  ضرورًَ أن تکون هناك رئاسات فوقهجا 
 تدبّرها. 

مراتب هی؟ وکم مقجادیر   فیرتقی منها ِلی أقرب الأشیاء التی ترأس هذه. ویعرّفُ مراتبها فی الرئاس ، أی
 من رئاسات ما دونها.   ِلّا أنّها أتمّ رئاساتها؟ وأنّها أیضاً لیفت تامّ  

قواها وهیئاتها الطبیعی  لیفت بعدُ کافیً  فی أن تکون رئاساتها بأنففجها حتّجی لا یکجون   ویعرّفُ أیضاً أنّ 
لها رئیس أصلًا، بل یلا  ضرورًَ أن تکون فوقها رئاسات أُخر تدبّرها. فیرتقی أیضاً ِلجی أقجرب الأشجیاء التجی 

وَل. فلا یجاال یرتقجی هکجذا مجن أشجیاء فجی مراتجب ترأس هذه أیضاً، 
ُ
ویعرّف من أمرها ما ورّف من تلك الأ

 رئاس  من التی دونها.   سفلی ِلی أشیاء فی مراتب ولیا أتمّ 
وهکذا یرتقی من الأکعل ِلی الأکعل، فالأکعل من العومودات، ویعرّف أنّه کلّعجا یرتقجی ِلجی مرتبج ن 

                                                                 

 . أي ون الأشیاء التي هي أشد  تأخّراً من أمااء العالم.1
 وهو الصواب. «بلاتوسط«  »، في «بالتوسط»صل: . في الأ2
 «.وأيّ ». في الأصل: 3
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وأن یکجون   وأکعلُ رئاس ن یلا  أن یکون ودد ما فیها من العومودات أقجلّ  وِلی مومودِ أکعل فی نففه 1اولی
. ویبین م  ذلك أنّ الکثرَ فجی الشجیء   کلّ  ًَ فی نففه وأنقص کثرًَ واحدن من العومودات التی فیها أزید وحد

 والوحدَ التی به. 
ها ِلی أن ینتهی ِلی رتبج  لا ولا یاال یرتقی ولی کعال هذا النظا  من رتب  رئاس  ِلی رتب  رئاس  أکعل من

ولا یعکجن أیضجاً أن  -وموه الوحجدَ   واحد فی العدد وواحد من کلّ  -یعکن أن یکون فیها ِلّا مومود واحد 
ما دونجه ولا یعکجن أن یجدبّره آخجر أصجلًا   تکون فوقها رئاس ، بل یکون الرئیس الذی فی تلك الرتب  یدبّر کلّ 

ن أن یکون فیه نقص ولا بومهن من الوموه أصلًا، ولا یعکن أن یکجون کعجال ما دونه، وأنّه لا یعک  ویرأس کلّ 
أقرب العراتجب   ما دونه، ففیه بومهن من الوموه نقص، وأنّ   کلّ   من کعاله ولا ومود أفضل من وموده، وأنّ   أتمّ 

 ِلیه أکعل العراتب التی دون رتبته.

تب  أزید کثرًَ وأنقص کعالًا ِلجی أن ینتهجی ِلجی آخِجر ر کانت العومودات فی کلّ    لا یاال کلّعا انحطّ   ثمّ 
هذه العتأخّرَ لا شجیء أشجدّ تجأخّراً منهجا فجی الومجود، ولا   العومودات وهی التی أفعالها أفعال خدم ، وأنّ 

ذلك الأوّل الواحد الأقد  الذی لا شیء یعکن أن یکون أشجدّ   یعکن أن تکون أفعالها أفعال رئاس  أصلًا، وأنّ 
واحدن من العتوسّطات التجی هجی فجی العراتجب   کلّ   منه لا یعکن أن یکون فعله فعل خدم  أصلًا، وأنّ  تقدّماً 

 التی دون الرئیس الأوّل أفعالها فیعا دونها أفعال رئاس  تخد  بها الرئیس الأوّل. 
ی تکجون ولجی حتّ  2بعضها ببعض وانتظامها وانتظا  أفعالها وتعاضدها  ویعرّفُ م  ذلك ائتلافها وارتباط

کثرتها کشیء واحدن ون قوَّ تدبیر ذلك الواحد لها ونفاذه فی معیعها ولی قدر مرتبته، وبحفب مجا یلجا  أن 
الذی له وما یلجا  أن یفجوّض ِلیجه   یکون ولیه مَن هو فی تلك الرتب  من الومود ولی مقدار استئهاله الطبیعی

 مرین.من الأوعال التی یخد  بها أو یرأس بها أو بجعی  الأ
 3.ثمّ یأخذ نظائر هذه فی القوی النففانیّ  الانفانیّ 

 یأخذ نظائر هذه فی أوضاء بدن الإنفان.  ثمّ 
یأخذ نظائر هذه أیضاً فی العدین  الفاضل  ویجعل منال  العلك والرئیس الأوّل فیها منال  الإله الجذی   ثمّ 

 هو العدبّر الأوّل للعومودات وللعالَم وأصناف ما فیه.
لا یاال ینال العراتب فیها ِلی أن ینتهی من أقفا  أهل العدین  ِلی الطوائ  التجی أفعجالهم أفعجال لا   ثمّ 

وملکاتهم الإرادی  التی لهم ملکجات لا یعکجن أن یجرأس بهجا، بجل أن    فقط 4یعکن أن یرأسوا بها، بل یخدموا
                                                                 

 «. »من « أولی». کلع  1
 -واحجدن   کجلّ   أصجلًا، وأنّ »بدل « وتکون الرئاسات کلّها مرتبط  بعضها ببعض متعاضدَ ولی تکعیل أفعالها»وبارَ «:  ». في 2

 «. وانتظامها وانتظا  أفعالها وتعاضدها -ِلی
 «.  »أثبتناها من « القوی النففانیّ  الانفانیّ ثمّ یأخذ نظائر هذه في ». وبارَ 3
 «. أن یخدموا بها«: » ». في 4
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ل ترأس بها ما دونها وتخد  بهجا مجن فوقهجا، الطوائ  التی فی العراتب العتوسّط  أفعالها أفعا  وأنّ    یخد  فقط
الأقرب فالأقرب ِلی رتب  العلك أکعل هیئاتن وأفعالًا، فلذلك تکون أکعل رئاسً ، ِلجی أن ینتهجی ِلجی   وأنّ 

تلك العِهن  لا یعکن أن یخد  بها ِنفان أصلًا، بل هی مهن  وملک  یجرأس بهجا   رتب  العِهن  العَلکی . وبین أنّ 
 فقط. 

تد  بعد ذلك فیرتقی من أُولی العراتب فیها، وهی مراتب الخدم  ِلی أقرب ما فوقهجا مجن مراتجب یب  ثمّ 
الرئاس ، ولا یاال یرتقی بالقول والصف  من رتب  سُفلی ِلی رتب  أولجی منهجا ِلجی أن ینتهجی ِلجی رتبج  مَلِجك 

 1.العدین  التی یرأس ولا یخد 
 اللّه تعالی هو العدبّرُ للعدین  الفاضل [  الأوّل وأنّ فی بیان کیفیّ  ناول الوحی ِلی الرئیس ] .۱۶
مجن الروحجانیین، وهجو  4الجرئیس الأوّل 3ِلی رتب  مدبّر ملك العدین  الفاضل  2یرتقی من تلك الرتب   ثمّ 

  الذی معل الرو  الأمین وهو الذی به یوحی اللّه تعالی ِلی الرئیس الأوّل للعدین ، فینظجر، مجا رتبتجه؟ وأی
 هی من مراتب الروحانیین؟رتب  

ویبجینُ کیج  ینجاّلُ الجوحی مجن  ثناؤه  ِلی أن ینتهی ِلی الإله ملّ  5لا یاال هکذا یرتقی فی التعری   ثمّ 
مم بعجا یجأتی بجه الجوحی مجن اللّجه 

ُ
مّ  والأ

ُ
ونده رتبً  رتبً  ِلی الرئیس الأوّل، فیدبّر الرئیس الأوّل العدین  والأ

قفمن من أقفا  العدین  أیضاً ولی ترتیجب ِلجی أن ینتهجی   اً من الرئیس الأوّل ِلی کلّ تعالی، فینفذُ التدبیرُ أیض
 .  ِلی الأقفا  الأخیرَ

تجدبیره تعجالی   اللّه تعالی هو العدبّرُ أیضاً للعدین  الفاضل  کعا هجو العجدبّر للعجالَم، وأنّ  6ویبینُ ذاك بأنّ 
بَین التدبیرین تناسجباً، وبَجین أمجااءِ العجالم وأمجااء   ، غیر أنّ للعالَم بومهن وتدبیره للعدین  الفاضل  بومهن آخر

مّ  الفاضجل  ائجتلاف  وارتبجاط  
ُ
، وأنّه یلا  أیضاً أن یکون بَین أمااء الأ مّ  الفاضل  تناسب 

ُ
وانتظجا      العدین  أو الأ

لانتظا  والتعاضد بالأفعال وجن وا   الذی یومدُ فی أمااء العالم من الائتلافِ والارتباطِ   وتعاضد  بالأفعال، وأنّ 
مّ  الفاضجل  وجن الهیئجات والعلکجات الإرادیج  

ُ
الهیئات الطبیعی  التی لها یجب أن یومدَ مثلُها فی أقفا  الأ

 التی لها. 
مدبّر العالَم معل فی أمااء العالَم هیئاتن طبیعیً  بها ائتلفجت وانتظعجت وارتبطجت وتَعاضجدت   وکعا أنّ 

، کجذلك یلجا  بالأفعال حتّی صارت و لی کثرتها وکثرَ أفعالها کشیء واحد یفعل فعلًا واحداً لغرض واحجدن
                                                                 

 «.  »أثبتناها من  «التي یرأس ولا یخد ». وبارَ 1
 «.تلك الرتب »بدل « هذه«: » ». في 2
 «.مدبّر ملك العدین  الفاضل »بدل « العدبّر العلك«: » ». في 3
 «.  »من « الرئیس الأوّل». وبارَ 4
 «.  »من « یرتقي في التعری »وبارَ . 5
 «. ویبیّن ذاك بأنّ »بدل « فیبیّن بذلك أنّ » «: ». في 6
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مّ  والعدین  هیئجاتن وملکجاتن ِرادیجً  تَحعلُهجم ولجی ذلجك 
ُ
مّ  أن یجعل ویرسم فی نفوس أقفا  الأ

ُ
مدبّر الأ

مم ولی کث  الائتلاف والارتباط
ُ
مّ  والأ

ُ
رَ أقفجامها واخجتلاف بعضها ببعض والتعاضد بالأفعال حتّی تَصیر الأ

 مراتبها وکثرَ أفعالها کشیء واحد یفعل فعلًا واحداً ینال به غرضاً واحداً. 
ه مج  الفِطَجر ئمدبّر العالَم أوطی العالَم وأماا  الإنفان. وکعا أنّ  1ونظیر ذلك یتبینُ لعن تأمّل أوضاء بدن

مُجدداً طویلجً    عالَم وأقفامه ولی ما فَطرَهجا ولیجهوالغرائا التی رَکّاها أشیاءً أُخرَ یفتبقی ویفتدیم بها ومود ال
مّ  الفاضل ؛ فإنّه ینبغی أن]لا[ یقتصر ولی الهیئات والعلکات الفاضجل  

ُ
مدّاً، کذلك ینبغی أن یقول مدبّرُ الأ

التی یرسعها فی نفوسهم لیأتلفوا ویرتبطوا ویتعاضدوا بالأفعال دون أن یعطی م  ذلجك أشجیاء أُخجرَ یلجتعس 
 بقاءهُم واستدامتهُم ولی الفضائل والخیرات التی رکّاها فیهم مُنذ أوّلُ الأمر. بها است

فیعجا أوطجی أصجناف العومجودات  2وبالجعل  فإنّه ینبغی أن یتأسّی باللّه ویقتفی آثار تدبیر تدبّر العجالم
ر به هجا حتّجی تعّجت الخیجرات أُمورها من الغرائا والفِطَر والهیئات الطبیعیج  التجی معلهجا ورکّاهجا فی وفیعا دُبم

  3واحدن من أصجناف العجوالم بحفجب رتبتجه وفجی معلج  العومجودات، فیجعجلُ هجو أیضجاً  الطبیعی  فی کلّ 
مم نظائرَها من الصناوات والهیئات والعلکات الإرادی  حتّی تَتُمّ 

ُ
  له الخیرات الإرادی  فجی کجلّ   فی العُدن والأ

مم بحفب رُتبتِه وا
ُ
مجم والعُجدن ِلجی الفجعادَ واحدَ من العُدن والأ

ُ
ستئهالِه لیصل لأمل ذلك معاوات الأ

. ولأمل هذا یلا  أیضجاً أن یکجون الجرئیس الأوّل للعدینج  الفاضجل ، قجد  4فی هذه الحیاَ وفی الحیاَ الآخرَ
ورف الفلففَ  النظریَ  ولی التعا ؛ لأنّه لا یعکن أن یق  ولی شیء معّا فی العجالَم مجن تجدبیر اللّجه تعجالی 

 ی یتأسی به ِلّا من هناك. حتّ 
[   فی بیان أنّ ] .۱۷  کلّ ما ذُکر لا تُعکّن ِلّا أن تکون فی العُدن ملّ   مشترک  

هذه کلّها لا تُعکّن ِلّا أن تکون فی العُدن ملّ   مشترک   تجتع  بها آراؤهُم واوتقجاداتُهم   وتبین م  ذلك أنّ 
نتظمُ، ووند ذلك تَتعاضجدُ أفعجالهم وتَتعجاونُ حتّجی یبلغجوا الغجرض وتَ    وأفعالُهم وتَأتلُ  بها أقفامُهم وتَرتبط

َُ القصوی.  العلتعَس وهو الفعاد

 ]تمّ الرسال  بحول الله وقوّته[

 گیری نتیجه .11

در این مقاله پس از طر  مباحث مقدماتی و اشاره به پیشینه و بررسی انتفجاب رسجاله بجه فجارابی، گجاارش 
های نفجخه مطبجوع  های خطی و روش تحقیجق بجه تبیجین کاسجتی عرفی نفخهامعالی از محتوای رساله، م

                                                                 

 «.  »من « بدن». کلع 1
 «.  »من « یقتفي آثار تدبیر مدبّر العالم». وبارَ 2
 «.  »من « أیضاً » . کلع 3
 «. للعدین  الفاضل »بدل « الفاضل أن یکون» «: ». في 4
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 سپس مفجئله حکعرانجی مطلجوب فجارابی بجا. های تحقیق مدید پرداخته شده است شده و ویژگی رساله یاد
خاستگاه حکومت مطلجوب فجارابی، ضجرورت تشجکیل  -سه ونوان در العل  والفقهتومه به محتوای رساله 
ه است. این رساله با هجدف تصجحیح انتقجادی بجا دو شدتحلیل و بررسی  -ای آنه حکومت فاضله و مؤلفه

هعچنین با اشاره به اختلاف نفجخ، اصجلا  تصجحیفات ناسجخ  ؛خطی مقابله و تصحیح شده است ۀنفخ
با توضیح برخی واژگجان بجه سجامان رسجیده اسجت. فجارابی در ایجن رسجاله  گاه ،وتقویم نص، تنایل هامش

انجد. تعریج   طور روشن و مفتدل بیان کردهه اگون فلففۀ سیاسی و الهیئت سیاسی را بمباحث متنوّع و گون
ملت )دینع، رؤسای ملت، ارتباق میان رئیس اول و وحجی، آراء ملجت فاضجله، افعجال ملجت   و تشریح واژ

فیجت فاضله، کیفیت تشری  احکا  از سوی رئیس اول )پیامبرع و معاثل )اما  به ونوان مانشین پیجامبرع، کی
استنباق احکا  از سوی فقیه به ونوان مانشین اما ، اماای صناوت فقه، شرایط فقیجه، ارتبجاق میجان فقجه و 

ها، اخلاق، خلجق و خجوی و ملکجات فاضجله از    ولم مدنی، تعیا و تبیین سیرهیفلففه، بیان مفائل و واا
ی است که در ایجن رسجاله بجه فاضله، چگونگی تحقق اخلاق و ملکات فاضله در مامعه از معله مباحث غیر

 آنها پرداخته شده است. 
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